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  ملي نظري درأت

  موانع ساختاري تدوين راهبرد ملي توسعه در ايران
  

∗∗∗∗پرويز دليرپوردكتر 
  

  )شهرزرينمركز (دانشگاه پيام نور گروه علوم سياسي يار استاد                    

  

 

   :چكيده
راهبـرد توسـعه   . هاي مشترك اسـت   ي رسيدن نخبگان جامعه به استنباط     راهبرد توسعه فرآورده  

رسيدن بـه توسـعه بـالاترين درجـات     . ر همگني دروني انديشه ها و مناسبات اجتماعي است       نمودا
در ايـران راهبردهـاي گونـاگوني همچـون راهبـرد           . طلبـد هماهنگي و همسويي و سازواري را مي      

برنامـه هـاي    .  به بعد راهبرد توسعه ي صادرات مطرح گرديده است         1368جايگزيني واردات و از     
ولـي ايـن    . هاي جديدتري براي پيشبرد توسعه هـستند      يل ساختاري رهيافت  سازي و تعد  خصوصي

براستي، پـيش از    . بيانگاريم» راهبرد ملي «كوته بيني است كه هر چه را دولت بر آن نام راهبرد نهاد              
 اجتماع پيدا شده اسـت يـا    يكآن بايد ديد كه آيا ساخت دولت ـ ملت به معناي كلاسيك آن در 

سو و شكاف ميان دولت و جامعه از ديگـر سـو بـر تـدوين                ي اجتماعي از يك   هاتاثير شكاف . خير
راهبرد توسعه چيست؟ در اين مقاله مي كوشم نخست با سنجش نظريه هايي كه بسادگي دولـت را                  

نشان دهم سپس بـه رهيافـت جـامع تـر           را  داند نارسايي هايي اين رهيافت      مسئول چنين كنشي مي   
ي دولت و جامعه و شكافهاي اجتماعي        سويه  چند يكه رابطه كرد  عنايت خواهم   اريك اولين رايت    

ي او البته نه به     كاود و در كاربست نظريه    مي هاي اجتماعي وا  بر يكديگر را با پروا نسبت به واقعيت       
  .شيوه اي مكانيكي بلكه با پروا داشتن نسبت به ويژگيهاي جامعه ي ايران خواهم كوشيد

  

  : واژگان كليدي
 محدوديت ساختاري  -  تعيين كنندگي سراسري   - ي طبقاتي  مبارزه –  راهبرد توسعه  - يديوانسالار

  گريميانجي  –  ايجاد دگرگوني- يابي كاركردي محدوديت سازگاري-  بازتوليد–  گزينش–

  

                                                           
       E mail: parviz.darilpoor@gmail.com                                 03342233734  : فاكس  ∗
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  :يوانسالاري دولتي و راهبرد توسعهد) 1

 براي توضيح شرايط موجـود كـشورهاي جهـان سـوم و واپـس مانـدگي نظريـات                  
توان از مدل دولت توسعه گراي ديوانـسالار     گوناگوني ارائه شده است كه از آن ميان مي        

هاي پيشين اودانل، توسعه ي وابسته ي سميرامين، فرانك و غيره سخن گفت كه در دهه      
در سالهاي اخير الگـوي نـوليبرالي و        . بيشتر مورد تحليل و توجه سنجشگران بوده است       

گرانـه دولـت در اقتـصاد از اهميـت بيـشتري            هـدايت دخالـت   بـر   سپس الگوي مبتنـي     
     شـده اسـت    اين دسـته نظريـات توجـه فراوانـي مـي          به  در ايران نيز    . برخوردار بوده اند  

كه كانون جستارهاي مديريتي در پيوند با بهبـود ديوانـسالاري و بـا توجـه بـه            طوريهب
  .نقش آن در توسعه همواره گرم بوده است

» ديوانسالاري وبري «ها كه مدعي استفاده از الگوي       نگونه بررسي يكي از تازه ترين اي    
در واكاوي توسعه نيافتگي و بطور مشخص رشد اقتصادي است، بررسـي اوانـز و روچ                

) نفوذ(اين ديدگاه تاكيد خود را بر متغيرهاي مالي، قدرت نظامي، و برد سازماني              . است
ر از اين توانايي دولـت بـا عنـوان          مايكل مان پيش ت   . گذاردي مدني مي  دولت در جامعه  

  )Michael Mann, 1993, 37(. دولت ياد كرده بود» توانايي زيربنايي«
 اوانز و روچ با بكارگيري سنجه هاي وبري دولتها را به دو دسته ي توسعه خـواه و                  

 دوري و نزديكي دولتها بـه الگـوي وبـر،           پايهدر اين الگو بر     . كنندضد توسعه بخش مي   
اين دو بـا    . شود و به عكس   ي ارزيابي توان ديوانسالاري دانسته مي     ي سنجه رشد اقتصاد 

سو و دستاوردهاي   ريزي توسعه از يك   هاي دولتي در برنامه   هاي سازمان توجه به ويژگي  
 از ســوي ديگــر بــه 1975-1990 كــشور در دوره ي 35رشــد صــنعتي و اقتــصادي در 

بندي ايـن   معيار درجه » 1ولت وبري سنجه ي د  «در اين مطالعه،    . زنندهمسنجي دست مي  
ي شايسته سالاري و ايجاد انگيزه براي       هاي بر پاي  سازمانها است كه اگر بكارگيري حرفه     

در ايـن   . ريزي توسعه نيز كامياب خواهنـد شـد       كاركنان را بخوبي انجام دهند در برنامه      

                                                           
1 Weberian State Scale 
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يـشاروي   پ ينـوين شدنِ دولت چـشم انـدازهاي       » وبري«شود كه   مطالعه نتيجه گرفته مي   
. گذاردي انساني تاثير مثبت بر جاي مي      هسرانه و سرماي   GDP و حتي در     گشايدميرشد  

خلاصـه شـده و بـراي تهيـه ي           » 1وبري بـودن ديوانـسالاري    « اين نتايج در مفهوم كلي    
  ).P. Evans & J. Rauch, 1999:748-765 (دنافتالگوي كلي رشد اقتصادي سودمند مي

ايـن  . » بـستگي دارد 2رشد به شيوه ي فرمـانروايي  «شود كه   در اين الگو، استدلال مي    
گفت دولت صـرفنظر از هـر شـكل سـازماني خـود             نظر با نظريه ي آدام اسميت كه مي       

ي سازماندهي دولتها كه مورد تاكيد      اهميت شيوه . دشمن رشد و توسعه است، فرق دارد      
شناسـان اسـت كـه روي       اين نويسندگان است مبتني بر يافته هاي اقتصاددانان نه جامعه         

تاكيد دارند، و به عبارت رايج در ايران، مديريت را مهمتر از ديگـر              » كيفيت فرمانروايي «
اصـولا  . توان از آمسدن و ويد نام بـرد       از اين دسته اقتصاددانان مي    . كنندعوامل تلقي مي  

 شـود از آن نتـايج جامعـه       اين ايده منتج از مباحث جامعه شناختي نيست ولي تلاش مي          
  .شناختي گرفته شود كه توسعه در كانون آن قرار دارد

ها و كيفيت   يكي از اشكالات روش شناختي پيوند زدن كاوش كمي و آماريِ ويژگي           
ها دو قطـب    ي اقتصادي آن است كه بيشينه ي اين كاوش        ديوانسالاري به رشد و توسعه    

جش را براسـاس    گيرند و ديوانسالاري كشورهاي مـورد سـن       را معيار مي  » بد«و  » خوب«
فساد بيشتر فساد كمتر، كاغذبازي بيشتر كاغذ بازي كمتر، كيفيت بهتر يـا كيفيـت كمتـر                 

نـد  اگونه كه اوانز و روچ خود معترف       همان  ولي .دكننمي درجه بندي ... ديوانسالاري ، و  
      »ي عوامل مستقل رشـد اقتـصادي مـورد ترديـد اسـت            ها به مثابه  بندياعتبار اين درجه  «
) P. Evans & J. Rauch, 1999:752( .تواند تـاثير  اي نمي، چنين بررسي فروكاهندهاز اينرو

 ـ. واقعيتهاي اجتماعي و فرهنگي بر روي دولـت و ديوانـسالاري را نـشان دهـد         ويـژه  هب
زماني كه نخستين گام توسعه يعني رسيدن به همنظري ملي يـا راهبـرد توسـعه مطـرح                  

تواند گرهي از مشكلات بگشايد بلكه نخست بايد پيش         باشد، واكاوي ديوانسالاري نمي   

                                                           
1 Weberianess 
2 -Governance 
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ها بندي ديوانسالاري از اين گذشته، دسته   . هاي رسيدن به همنظري بررسيده شوند     بايسته
هـاي اجتمـاعي نارسـايي      تواند ريشه نمي...  فساد كمتر يا بيشتر و     يسنجه بر اساس    تنها

هاي ياد شده   كند چرا فهم نارسايي   را بيان   ) هايا ديوانسالاري (هاي حقوقي مدرن    سامانه
  .ها است فهم بستر اجتماعي و فرهنگي پيدايش و عملكرد اين سامانهنيازمند

كننـدگي آنهـا در     ها به شدت توصيفي هـستند و قـدرت تبيـين          وانگهي، اين بررسي  
چرا رسيدن به راهبرد ملي توسعه دشوار بوده و بـه فـرض             «پرداختن به اين پرسش كه      

چـرا كـه    . گمان اندك است  بي» شود؟آن با چه موانع ساختاري روبرو مي      تحقق، اجراي   
ضمن آنكـه توسـعه را در بعـد مـادي آن يعنـي رشـد       . بررسي بررسيِ تك عاملي است   

كند عامل نرسيدن به رشد را بـه تعريـف مبهمـي از ديوانـسالاري               اقتصادي خلاصه مي  
ت يابيد ديوانسالاري را تـرميم      خواهيد به رشد دس   اگر مي «: گويدسازد كه مي  وابسته مي 

گويي در كشورهاي در حال گذار تنها مشكل بر سر راه توسـعه روي كـار آمـدن                  » كنيد
  .گراي ديوانسالار است كه پيشتر اودانل الگوي آنرا برساخته بوديك دولت توسعه

، )جهـان سـومي   يـا   (با اين وجود، حقيقت آن است كه در يك جامعه در حال گذار              
ي منطقـي   در درون ساختهاي فرهنگي و اجتماعي سنتي منتج نشده و پايـه           تفكر توسعه   
شناسي مذهب در اخـلاق پروتـستاني       وبر در جامعه  . هاي سنتي قرار ندارد   آن بر شالوده  

توضيح داد كه فراگرد مدرنيسم غربي از مـسير سـنجش عقلانـي مـذهب، هنـر و علـم                    
تـري فراتـر از بحـث       تـوان گفـت كـه موانـع سـاختاري مهـم           پـس مـي   . پيشرفت كـرد  

  .ي سازماندهي آن بر سر راه توسعه وجود داردديوانسالاري و شيوه
. شـود هاي به نسبت ساده اي براي رشـد ديـده مـي           حلدر الگوي توصيفي اوانز راه    

نخستين راه حل آن است كه دولت بايد در اقتصاد دخالت كند ولي دخالت آن بايـد بـه      
دولت بايد پايگـاه اجتمـاعي   . بخش خصوصي باشد  سود و به حمايت از صنايع نوين و         

كه بر اسـاس ايـن بررسـي همـان بخـش            (خود را بر بخشهاي استراتژيك جامعه مدني        
متكي نموده و از ايجاد سـازوكارهاي بـازار آزاد پـشتيباني            ) باشدخصوصي ثروتمند مي  

 ـ» نو ليبراليسم «ي ايدئولوژيك   اين رهيافت در واقع پس از شكست نظريه       . كند عنـوان  هب
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. خط مشي توسعه شكل گرفت كه خواهان كاهش دخالت دولت در سازوكار بازار بـود              
ي نـود بـا پيـشنهادنِ ايـن         آمسدن و ويد در ميان اقتصادداناني بودند كـه در پايـان دهـه             

  .اي جهاني يافتندرهيافت آوازه
زي، سـا ي كشورها بـا اجـراي آزاد      شد كه در بيشينه   گونه توجيه مي  اين دخالت بدين  

هاي همراه با نوليبراليسم، در واقع اين مـديران دولتـي     مشيسازي و ديگر خط   خصوصي
، 1380پيتر اوانـز،    (.را تشكيل دادند و تغييرات را به اجرا درآوردند        » ي تغيير هسته«بودند كه   

  . از همين رو به كيفيت ديوانسالاري بايد اهميت داد.)70
شود كه چه موانع اجتماعي، فرهنگـي، و  يدر اين چارچوب به اين واقعيت توجه نم       

را » ي تغييـر هـسته «اقتصادي براي ايجاد همنظري ميان همين مـديران دولـت كـه بايـد           
هـاي اجتمـاعي   آيا مديران دولتي در جهاني واكنده از واقعيت. تشكيل دهند، وجود دارد  

  كنند؟و فرهنگي عمل مي
وبري پديد آيـد كـه بـا داشـتن خـود            اي ديوانسالاري آرماني    به نظر اوانز بايد گونه    

اي از قدرتمندان محلي و ذي نفوذ هم قـرار          ي شبكه مختاري نسبي از جامعه زير سيطره     
 از اين ديـدگاه، قابليـت دولـت در پـشتيباني از بـازار و انباشـت                  )88-9 1380اوانز،( .نگيرد

شد بطوريكـه   سرمايه به اين بستگي دارد كه ديوان سالاري داراي موجوديتي يكپارچه با           
سازي سود فردي، محقق شدن اهداف شراكتي       از نظر افراد درون آن مهمترين راه بيشينه       

 روشــن اســت كــه در هــيچ جــاي دنيــا ديوانــسالاري داراي آن )73، 1380اوانــز، (. باشــد
. موجوديت يكپارچه اي كه بتواند بيطرفانه در راه انباشت سرمايه قدم بردارد، نمي باشد             

كه در بحث اوانز با ديوانسالاري مترادف       (نقش ميانجي گرانه ي دولت      در چنين حالتي    
  . شودميان طبقات اقتصادي بنيادين جامعه ي مدني ناديده گرفته مي) است
علاوه، تلاش اين دسته نويسندگان در تعميم دادن يك نظريه به جوامـع گونـاگون      هب

 انگاشـتن جوامـع داراي      ي هر كـشور و همگـون      ي اجتماعي ويژه  نگريستن به تجربه  بي
بررسي هـاي   . كاهداز ارزش آن مي   ) طور كلي جهان در حال توسعه     هب(تمايزات فراوان   

هـاي  انـد توسـعه را برابـر بـا فراگـرد نهادسـازي و رفـع نارسـايي                 ياد شـده در پـي آن      
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) See for example: Peter Evans, 2002, p1-43 2004, 30-52 .(ديوانسالاري معرفـي كننـد  

بنـدي  درجه. در به تبيين موانع ساختاري موجود بر سر راه اين نهاد سازي نيستند            ولي قا 
كوشد با  گونه بسيار توصيفي است ضمن آنكه اين ديدگاه مي        ديوانسالاري كشورها بدين  
چنـين  . ي درماني مشتركي بـراي كـشورهاي مختلـف بپيچـد          استفاده از يك الگو نسخه    

انگارند بـا سوسياليـسم و   شورها را همگون مي  نظرياتي كه تجربيات اجتماعي مختلف ك     
ي ي واپسين جنبه   و ايدئولوژي نو ليبراليسم اين دو دهه       1960-1970هاي  ليبراليسم دهه 

ي خود  پردازان غربي وظيفه  رسد اين دسته نظريه   به نظر مي  . ايدئولوژيك همانندي دارند  
كـشورهاي در حـال     نيـافتگي   را پيچيدن نسخه هاي درماني غربي بـراي عـلاج توسـعه           

عنوان راه درماني بـراي كـشورهاي       هي نو ليبرالي ب   پس از شكست نظريه   . توسعه ميدانند 
پردازان متروپل اكنون تاكيد خـود را روي دخالـت بـه            در حال پيشرفت اين دسته نظريه     

ي هر  شناسي ويژه گذارند ولي در اين راه ازجامعه     اصطلاح گزينشي دولت در اقتصاد مي     
  .مانند ميكشور غافل

سـالاري در   در اينجا ما منكر اهميت پيدايش ديوانسالاري عقلاني مبتني بـر شايـسته            
 بر بعد ايدئولوژيك اين مباحث در آن اسـت  افزونتوسعه يك كشور نيستيم ولي مسئله      

-تعيين جانبه ديوانسالاري را عاملتوان براي ايجاد توسعه و رشد به صورت تك   كه نمي 

-ا كه توسعه پديده اي تك بعدي نيـست و متـضمن دگرگـوني همـه               كننده قرار داد چر   

جانبه در ساختارهاي جامعه است، فراگرد نهادسازي بايد از مجراي چنين دگرگوني سر             
 بـه شـمار     1960ي  گراي دهه  توسعه يهااين نظريه را نيز بايد همپيوند با نظريه       . برآورد

وسـعه را رسـيدن بـه وضـعيت         ي سنتي، و هدف ت    آورد كه سطح صفر توسعه را جامعه      
ايـن دسـته    . كردنـد ها و هنجارهاي آن در غرب، تلقي مي       يافتگي به همراه ارزش   توسعه

  . آوازه يافتندتوسعه گراي خطينظريات به نظريات 
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در كشورهاي در حال توسعه سوء مديريت و گرفتاري ديوانسالاري در شبكه اي از              
 مهم اجراي سياستها است ولـي تـاثير          يكي از موانع   1پيوندهاي شخصي و حامي پروري    

 چيـست؟ تـضادهاي اجتمـاعي و        حامي پـروري  بافتار اجتماعي بر اين سوء مديريت و        
فرهنگي در اين ميان چـه نقـشي دارنـد؟ رابطـه دولـت و طبقـات اجتمـاعي، سـاخت                     

گذارد؟ حيات سياسي چگونـه     ها مي اقتصادي در اين ميان چه تاثيري بر تدوين سياست        
هـاي  نهـد؟ ايـن پرسـشها پرسـش    پذيرد و بر آن تاثير مـي ياد شده تاثير مياز تضادهاي  

هاي كمي  ي سازماندهي ديوانسالاري و ويژگي    شناختي هستند و از توصيف شيوه     جامعه
شـود   جامعه شناختي زماني حاصـل مـي  دانش. آيددست نميهشناختي ب جامعهدانشآن  

  .ليت زندگاني اجتماعي كاويده شوندكه پديدارهاي اجتماعي مانند ديوانسالاري در ك
از سوي ديگر توصيف اوانز حتي در درون چارچوب شناخت شناسـي مـاكس وبـر                

بندي خود از دولت مدرن و ديوانسالاري خردمندانـه را در           وبر تقسيم . گيردنيز قرار نمي  
او بـراي توضـيح ايـن       . ي تبييني تاريخي اسـتوار كـرد      ي سنتي بر پايه   سنجش با جامعه  

 در  گيبه نظر او، فراگـرد عمـومي خردمنـدان        . شناسي مذهب روي آورد   له به جامعه  مسئ
 افـسون زدايـي يـا پيـدايش اخـلاق           گـرد فرا(خردي به مذهب    -غرب از نگرش فلسفي   

آغازيد و به خردمنـدانگي  ) هاي علم و مذهب و هنر از يكديگر      پروتستان، جدايي حوزه  
  .ميدهاي حقوقي مدرن انجاابزاري و پيدايش سامانه

اي گونـه هديوانسالاري ب . در توصيف اوانز اين انديشه به شدت فروكاسته شده است         
 ـ. عنوان تنها عامل تاثير گذار بر روند توسعه تلقـي شـده اسـت     ه  برآهنجيده ب     راسـتي ه ب

كننـدگي خـود عـاري گرديـده زيـرا پيونـدهاي            ي وبر از توانايي تبيين     نظريه هگونبدين
  .جتماعي در غرب بريده شده استانديشه وبر با واقعيت ا

ايم با پروا داشـتن بـه تحليـل روابـط ميـان              كوشيده اي بسيار فشرده  گونههدر اينجا ب  
ي توجه به تجربيات تاريخي و اجتمـاعي ويـژه        . ها، الگويي متفاوت عرضه كنيم    ساخت

                                                           
1 - clientelism 
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اه كوشـيم از ديـدگ    هر كشور در اين رهيافت جايگاه ويژه اي دارد بنابراين در اينجا مـي             
 به تجربه ويژه ي ايران و روابط بازتابي سـاختهاي    با پروا جامعه شناختي تحليل ديگري     

نجـام  ااجتماعي، فرهنگي، اقتصادي از يك سو و ساختار قدرت از سوي ديگر در ايران               
يكي از تضاد هاي توسعه در ايران چند پارگي هاي اجتماعي و فرهنگي بوده انـد        . دهيم

بررسـي تـاثير شـكاف هـاي        .  قابـل بحـث هـستند      جتماعيشكاف هاي ا  كه در جستار    
تواند در روشن شدن موانع ساختاري رسيدن به        اجتماعي بر زندگي سياسي در ايران مي      

  .راهبرد توسعه كارساز باشد
 نخست بايد به چگونگي پيدايش شكافهاي اجتماعي در ايـران و رابطـه ي آنهـا بـا             

مترين شكافهاي اجتماعي كه در درازاي      در غرب يكي از مه    . زندگي سياسي توجه نمود   
  تاريخ در تعيين ساختار دولت نقـش مهمـي داشـته اسـت شـكاف طبقـاتي و پيـرو آن                    

شكاف طبقـاتي را   گران جامعه شناس  به همين دليل، انديشه   . ي طبقاتي بوده است   مبارزه
ي ماركس تحليل قدرت سياسـي و       در نظريه . با اهميت دانستند  در تعيين ساخت دولت     

ي كميته«كه وي دولت را      طوريهشود ب ولت به تحليل طبقات اجتماعي فرو كاسته مي       د
 وبر ضمن اهميت دادن بـه سـاخت اقتـصادي و            ،در برابر . خواندمي» اجرايي بورژوازي 

روابط طبقاتي نقش مهمي براي دولت مدرن در شكل دادن به روابط اقتصادي قائل شد               
از . هم وابسته دانست  ه  داري را ب   مدرن و سرمايه   و در واقع پيدايش سامانه هاي حقوقي      

ديدگاه وبري بايد ميان ساخت قدرت و ساخت جامعه سـنتها و شـأن هـاي اجتمـاعي،                  
انديـشه گـران بعـدي در       . ي بازتابي را ديـد    اي رابطه جنبش هاي فكري و عقيدتي گونه     
خي، بـه   پس، با توجـه اهميـت همـسنجي تـاري         . دانهگسترش اين ديدگاه فراوان كوشيد    

  .واكاويِ تاريخيِ رابطه ي دولت و جامعه در ايران پروا خواهيم داشت
در اين مقاله بر پايه ي اين باور كه نظريه در اساس بايـد بـراي واكـاوي و توضـيح                     

هـاي  پردازي به پيوند نظريه بـا واقعيـت       ي اجتماعي سودمند باشد ما ضمن نظريه      تجربه
زيـرا بـرين بـاوريم كـه مهمتـرين موضـوع،            . كـرد اجتماعي در ايران نيز اشاره خواهيم       

هـاي    جداناپذير بودن نظريه از عمل بوده زيرا درستي نظريه، تنهـا بـا اسـتفاده از شـيوه                 
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. شـود   ارزيابي مـي  ) پراتيك(گيري عملي     و بر اساس نتيجه   ) …آزمايشي، تجربي (عِلمي  
 مثـُل افلاطـوني در      هاي ايدئال وبري همچون   هاي برآهنجيده مانند گونه   بدينسان انديشه 

كنند پس درستي يا نادرستي اينگونه انديشه ها در عـالم           واقع شرايط عيني را بازگو نمي     
  . شوندنظر و جدا از شرايط عيني با سود بردن از استدلال خردمندانه ارزيابي مي

هـا وقتـي حقيقـت پيـدا          ويليام جيمز يكي از فيلسوفان عملگرا بر آن بـود كـه ايـده             
” ابـزار “ي    هاي اجتماعي به مثابه     هاي عملي خوانايي داشته و نظريه          با تجربه  كنند كه   مي

به نظر جـان    . شوند  بيني رويدادها بكار برده مي      براي حل مسايل و از آن ميان براي پيش        
اي مستقل از شرايط خارجي نيست و براي پاسخ به موانع اجتمـاعي               ديويي، تفكر پديده  

هاي جديـد     لگرا به مثابه ي روشي مستقل براي يافتن راه        يابد از فلسفه ي عم      توسعه مي 
  . و سازگار كردن زندگي با جهان راستين سود جست

در واقع، همـانطور    . دريدا نيز براي چنين هدفي از روش شالوده شكني استفاده كرد          
تـوان  كه دريدا به خوبي اشاره كرده است اشيا، متون، سنت ها و نهادها و جامعه را نمي                

مفاهيم همواره گرايش به گـذر كـردن از مرزهـايي           .  و براي هميشه تعريف كرد     يك بار 
ها اي از پيش انگاشت   در پس هر معنايي شبكه    . دارند كه لحظه حاضر محدودشان ميكند     

هـا و   شكني به معني فراتر رفـتن از همـين محـدوديت          ساخت. ها وجود دارد  و انگاشت 
شـكني همـواره بـه      بان خود دريدا سـاخت    به ز . رسيدن به معناي نهفته و نخستين است      

 ,J. Derrida, 1975 (»در پيوند با زبان) عامل شعور(اي سوژه زدايي ريشهمركزيت«معناي 

  .باشدمي  )9
بر همين اساس از تحليل آثار انديشه گران كهن ايران به هـدف آشـكار سـاختن در                  

  .  سود خواهيم بردهاي جامعه شناختي آنها در مورد روابط دولت و جامعهبرداشته
  
  تاثيرات بازتابي ساختها در جامعه ي در حال گذار )2

 ـ  «از  » ديباچه اي بر پديـدار شناسـي روح       « نخستين بار هگل در    عنـوان  ه  پديـدارها ب
نمود يك آمدن و شدني اسـت       «"ي او   به عقيده . ياد كرد » نمودهاي بيروني گوهر چيزها   
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لكه امري فرونهفته است و سرچشمه ي       آيد و خود سپري نمي شود ب      كه خود پديد نمي   
نـابراين پديدارشناسـي بـه      ب )84هگـل، ص    . ف. ج( ".واقعيت و جنبش زندگي حقيقي است     

در پديدار شناسـي،    . معني فراتر رفتن از سطح پديدار و كاوش در سرشت پديدار است           
بـراي نمونـه، در     . هگل مصر است كه فلسفه بايد به سرشت يا ماهيت چيزهـا بپـردازد             

به همين  . مرو هنر و مذهب تاريخ نگار بايد در جستجوي سرشت هنر و مذهب باشد             قل
براي انجام ايـن    . دليل هگل پاي مي فشارد كه فيلسوف با سرشت چيزها سرو كار دارد            

به ژرفا برود و گوهر امور را       » پديدارهاي سطحي « وظيفه فيلسوف بايد بكوشد از سطح     
  .بكاود و بجويد

بـر اسـاس ايـن      . سرمايه داري سود جست     در جامعه شناسي   س از اين انديشه   مارك
 بايد ميـان پديـدارهاي سـطحي و واقعيـت اجتمـاعي پديـد               ختيدستگاه شناخت شناس  

وي در مـورد سـاختارهاي اجتمـاعي در دولـت           . ي آن پديدارها تفاوت گذاشت    آورنده
سـاس  هـاي دولـت هـستند برا      ها و قـدرت   افراد در جايي كه كارگزار فعاليت     "گفت  مي

 K. Marx, 1973( ".هاي شخـصي شوند نه ويژگيشان شناسايي ميهاي اجتماعيويژگي

.part one statement 277( تاكيــد خــود را رويحــال، ايــن رهيافــت عمــدتاً  ايــنبــا        
هـدف او از تمايزگـذاري ميـان        . گذاشـته اسـت   هايي درباره خـود پديـدارها مـي       تعميم

ادين اجتماعي ناديـده گـرفتن يـا قابـل اعتنـا ندانـستن              پديدارها و واقعيت اجتماعي بني    
اگـر در سـطح     . پديدارها نبود بلكه هدف ايجاد بنيادي براي تبيين پديده ها بوده اسـت            

پديدارها باقي بمانيم احتمالا خواهيم توانست پديدارهاي اجتماعي را توصـيف و حتـي            
تـي فلـسفه چنـين كـاري     بيني كنيم همانگونه كه در تاريخ نگاري هنر، مذهب يا ح          پيش

 گوناگونشتوان يك پديدار اجتماعي يا تاريخي را مشاهده كرد و ابعاد            مي. ممكن است 
را به خوبي توصيف نمود ولي براي تبيين يك پديدار اجتماعي چنين رهيافتي كارآمدي              

  .چنداني نخواهد داشت
ي جهــان اجتمــاعي بايــد تاكيــد خــود را روي كــشف پويــايي هــاي بــراي مطالعــه

رشـته ي   . ساختارهاي اجتماعي بگذاريم و ناسازواريهاي نهفته شان را رمز گشايي كنيم          
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دراز پديدارهاي مشاهده پذير كه در زندگي اجتماعي بي ميانجي قابل مشاهده اند فقـط               
در صورتي قابل تبيين خواهند بود كه واقعيت اجتماعي بنيادين آنها را شناسايي كنـيم و                

ر گذاري آنها بر يكديگر و به عبارت ديگر تاثيرات بازتـابي آنهـا             بتوانيم سازوكار هاي اث   
بنابراين، شناخت نيازمند كار نظري است و مشاهده غيرنظري . را بر يكديگر كشف كنيم   

  .تواند ما را به شناخت برسانديا ايدئولوژي نمي
. ند وجود ندار  )يا كنُكرت ( داده هاي بيروني     ختي،به نظر آلتوسر از ديدگاه روش شنا      

عنوان حقايق و امـور     ه  گيرد زيرا آنچه ب   ي بيروني موضوع علم ورزي قرار نمي      هيچ داده 
شود در اصل فرآورده ي كنش نظري يا كنش ايدئولوژيك اسـت كـه در               عيني ظاهر مي  

بنابراين داده ها و حقـايق هـستي بيرونـي ندارنـد بلكـه              . پذيرداي انجام مي  شرايط ويژه 
 است كنش نظري يا توليد علمي امور واقع و نظريات است و             آنچه مهم . شوندتوليد مي 

بشيريه، جلـد يكـم،   . ح( .اين خود نيازمند كار نظري است نه باور به ايدئولوژي تجربه گرايي    

  . پس بايد از سطح پديدارها فراتر رفت و به پيوند آنها و نظريه دست يافت.)85، 1378
ه هاي قابل مشاهده پيوند زد؟ به طبع،        توان ساختارهاي اساسي را به پديد     چگونه مي 

ي برآهنجيده و بازگشت بـه عينيـت        گفتن سخنان حكيمانه در باره ي حركت از انديشه        
تـوان از عينيـت بـه برآهنجيـدن       چگونه مي  بايد نشان داد  كه  خيلي سودمند نخواهد بود     

بايـد  . ردرسيد و دوباره به عينيت بازگشت و پديده هاي قابل مشاهده تجربي را تبيين ك              
اريـك  . بتوانيم سازوكارهاي اثرگذاري ساختارهاي بنيادين بـر يكـديگر را نـشان دهـيم             

گـذاري يـا    ر كوشيده اسـت سـازوكارهاي اث       بحران و دولت   ،طبقهاولين رايت در كتاب     
كنندگي ساختارهاي اجتماعي را بر يكديگر با تعريـف بـه نـسبت دقيـق هركـدام                 تعيين

  .توضيح دهد
كانيكي يك نظريه و ايجاد تعميم هـاي نادرسـت متـضمن فاصـله              به طبع، كاربرد م   

توان ادعا كـرد كـه در       اين پايه مي   بر. هاي تاريخي است  شناسي از واقعيت  گرفتن روش 
ها از پيش داده شده و حتي قبل از پـژوهش شـناخته      ي پاسخ چنين بيشينه  تحقيقاتي اين 

داري ه شناسـي سياسـي سـرمايه      ي اولين رايت نيز در اساس براي جامع ـ       نظريه. اندشده
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لذا كاربرد مكانيكي آن در رابطه با كشورهايي مانند ايران كه تا            . پيشرفته ارائه شده است   
توانـد موفقيـت    پايان سده ي بيستم مناسبات سـرمايه داري را تجربـه نكـرده انـد نمـي                

ان بي گمان مسئله آنجاست كه تجربه ي اجتماعي در همه جا يكس           . چنداني داشته باشد  
با اينحال روشن است كه     . و همگون انگاشته شود و قوانين اجتماعي كلي انگاشته شوند         

. توان با كاربرد درست روشها و ايده ها به ارائه ي نظريه ها و ايده هاي نو پرداخـت                  مي
در غير اين صورت، تحقيقات يا به سادگي به توصيف مقوله ها مـي پردازنـد يـا آنكـه                    

اين درونمايه ها نيازمند انجام جستارهايي فـراوان انـد و           . كندميجنبه ايدئولوژيك پيدا    
  .شودعنوان آغازينه اي در اين راه بدانها پرداخته ميهدر اينجا تنها ب

پرفسور اولين رايت جامعه شناس در دانـشگاه ويسكانـسن در اثـر كلاسـيك خـود                 
ر پژوهش تجربـي     براي گسترش ابزاري مفهومي كه بتوان از آن د         بحران و دولت  ،  طبقه

پژوهش تاريخي اطلاعـاتي در سـطح پديـدارها         "به نظر او    . سود جست، كوشيده است   
هـاي نهـادي،    ، وقايع، روابط شخصي، نمود متغيرهاي اقتصادي، چيدمان       )بنا به تعريف  (

روابـط سـاختاري    » اثـرات «آورد كه به يك معنـي همـه         توزيع جمعيت، و غيره گرد مي     
   كوشـد بـا اسـتفاده از مفهـوم بنيـادين       مـي يو )E. Olin Wright, 1979, p14 (".هـستند 

كنندگي، منطقي براي عليت نهفته ميان عناصر مختلـف يـا سـاختارهاي اجتمـاعي               تعيين
  .عرضه نمايد

كوشـد   لـويي آلتوسـر مـي      تعيين كنندگي سراسـري   اولين رايت با استفاده از مفهوم       
 به همـين دليـل      )الگوي پايان اين گفتار   الگويي همانند   (برنگارد  لگويي براي اين تبيين     ا

بحث او به شدت مديون آثار آلتوسر و آنتوني گيدنز در بررسي پيوندهاي بازتابي ميـان                
حال، اولين رايت براي روشن ساختن پـاره         با اين . ساختارهاي اجتماعي گوناگون است   

 كننـدگي   تعيـين «اي مفاهيم كليدي و نشان دادن وزن و اهميت هركدام در جستار كلي              
  .تلاش بزرگي انجام داده است» ساختاري
به نظر آلتوسر در هر فرماسيون اجتماعي، در عـالم نظريـه سـه سـطح يـا سـاخت                    "

هاي اي از اشكال و ساختعنوان مجموعههفرماسيون اجتماعي ب. شودگوناگون يافت مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 37                                             در موانع ساختاري تدوين راهبرد ملي توسعه در ايرانتأملي نظري 

هـستي  اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك درهم تنيده شده كه متـضمن بازتوليـد شـرايط               
     گانـه بـه عنـوان شـرط پاينـدگي يكـديگر عمـل             سطوح سه . خويش در هر سطح است    

موضوع اصلي،  . هر ساختي موجبات هستي خود را در ساختهاي ديگر مي يابد          . كنندمي
  . عنوان زيرساخت و روساخته ساختها و شرايط آنهاست نه معين كردن آنها بيمطالعه

اكونوميـستي را بـه ايـن معنـي كـه تغييـرات در              بنابراين آلتوسر هرگونـه نظريـه ي        
ي پس نظريه . كندزيرساخت اقتصادي موجب تغييرات مشابه در روساخت است، رد مي         

ي بـدون  تكامل تاريخي ماركسيسم ارتدكس به معني حركت جوامـع بـه سـوي جامعـه      
، 1378بـشيريه، جلـد يكـم،       . ح( ".طبقه در نتيجه دگرگونيِ زير ساخت اقتصادي منتفي اسـت         

196(  
از ديدگاه آلتوسر هريك از سه سطح يا ساخت اقتصادي، سياسي و ايـدئولوژيك در               

توان درباره هر   هر وجه توليد داراي اثربخشي و استقلال نسبي ويژه ي خود است و مي             
ميان سطح يا دقيقه اقتصادي و ساير سطوح هيچگونـه          . يك جداگانه نظريه پردازي كرد    

 ندارد زيرا هريك از سطوح داراي ناسازواريهاي درونـي و           هستيكنندگي  ي تعيين رابطه
     هـا را  هـا و دگرگـوني    ي خـود اسـت و ايـن ناسـازواري         تاريخ تكامل و فرگشت ويـژه     

       در اينجاســت كــه مفهــوم اصــلي. اي فروكاســتتــوان بــه تــضاد مركــزي يگانــهنمــي
  )197، 1378د يكم، بشيريه، جل. ح(  .دهد آلتوسر معني مي1»كنندگي سراسريتعيين«

ي تـاثير   كوشد نمايي متفاوت با الگوي سـاده انگارانـه        ، اولين رايت مي   پايهبر همين   
كننـدگي  هـاي ديگـر و بـه عبـارت ديگـر تعيـين            تكجانبه ساخت اقتصادي بـر سـاخت      

 جـاي  2»كليت ساختارمند« ي اين الگو مفهومبر پايه. روساخت بر زيرساخت ارائه نمايد 
ي هـدف ارائـه   "به زبان اولين رايـت      . گيرداخت و زيرساخت را مي    ي روس مفهوم ساده 

هـاي موجـود در يـك       شيوه اي براي باز نماياندن محدوديتهاي ساختاري و ناسـازواري         

                                                           
1 Over determination 
2Structured Totality 
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شوند دگرگوني روابط ميان سـاختارها بـه        اين ناسازه ها موجب مي    . جامعه فرضي است  
  )E. Olin Wright, 1979, p15 (".فراگردهاي هدفمند تبديل شوند

اولين رايت در چـارچوب مفهـوم كلـي عليـت سـاختاري، شـش شـيوه ي اصـلي                    
اين شش شيوه هركدام تعريـف ويـژه ي خـود را            . سازداثربخشي را از يكديگر جدا مي     

ــارت ــد و عب ــد ازادارن ــد ن ــزينش، بازتولي ــاختاري، گ ــدوديت س ــد، / مح ــدم بازتولي   ع
اينها هركـدام   . ي، و ميانجي گري   يابي كاركردي، ايجاد دگرگون   هاي سازگاري محدوديت

    اند و اولين رايت فهـم كامـل آنهـا را در گـرو فهـم تماميـت آنهـا                    به شدت بهم وابسته   
  )E. Olin Wright, 1979, p15-16 (.داندمي

ي اجتماعي ايـران    دور از تعميم مكانيكي، تجربه    ه  شود ب در تحقيق حاضر تلاش مي    
هـدف مـا آن بـوده كـه بـا      .  ايده ها تبيـين گـردد     معاصر با كاربرد فراخور اين روشها و      

     اين الگو از يـك جنبـه صـرفا توصـيفي فراتـر رفتـه و كمـك تئـوريكي بـه                      از  استفاده  
  .مقوله هاي نظري كه تاكنون در مورد ايران بكار بسته شده اند، بنماييم

اولين رايت در طرح نظري خود كوشيده است با استفاده از شش شيوه ياد شـده در                 
را بالا روابط ميان ساخت اقتصادي، مبارزه ي طبقاتي، ساخت دولت و مداخلات دولت              

بـراي كاربـست ايـن نظريـه در         . روشن سازد ) يابندهاي دولتي نمود مي   كه در سياست  (
مورد ايران دست كم دو دشواره ي نظري آشكار وجود دارنـد كـه بـا تجربـه ويـژه ي                     

  .تاريخي ايران پيوند دارند
بطـور كلـي،    . شـود مسئله، يكي به مبارزه ي طبقاتي در ايران مربـوط مـي           از اين دو    

تاريخ ايران و روابط دولت و جامعه در اين كشور شرايط بسيار متفاوتي را در سـنجش                 
در ايران فراز و فرود دولتها در اثر مبـارزه ي           . دهدبا تاريخ كشورهاي اروپايي نشان مي     

بدان معنا نيست كه مرزبنديهاي طبقـاتي در ايـران          البته اين   . داده است طبقاتي روي نمي  
پذير نبوده اند يا چنين شكافي در اجتمـاع ايرانـي هـستي نداشـته اسـت بلكـه                    مشاهده

 و الگـوي  دولـت   كننـدگي مناسـبات طبقـاتي و طبقـه ي چيـره در فـرم                مقصود تعيـين  
  طبقـاتي  توان گفت كـه در ايـران مبـارزه ي            مي رويهمرفته.  است پيوندهاي آن با جامعه   
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گيري ابزار توليد يا    دسته  ي فرادست و طبقه ي فرودست بر سر ب         پيكار طبقه  يگونهبه
در برابـر، بـه دليـل    . فرمانفرما كردن مناسبات اجتماعي تازه آشكارا هستي نداشته اسـت  

ي ي ايـران در دو سـده      ي تـاريخي ويـژه    هسرشت ويژه ي اجتماع ايراني و در اثر تجرب        
ي آن بروز شكاف اجتماعي و فرهنگي سنت و مدرن در ايران            ي عمده واپسين، كه ويژگ  

هاي اجتماعي و فرهنگي و ناسازه هاي اجتماعي ديگـري          است، شاهد بروز چند پارگي    
هاي اجتماعي و فرهنگي در اين دو سده ي فرجامين مايه ساز            اين چند پارگي  . بوده ايم 

ــلاب ــون و د سياســيدو انق ــد گيگرگ ــت شــده ان ــي .  ســاخت دول ــابراين در بررس بن
ثير اين عوامل   گذاريِ بازتابي روابط دولت و جامعه در ايران بايد به تا          رسازوكارهاي تاثي 

يك نكته ي مهم در اين رابطه آن است كـه هيچكـدام از      . پروا داشت بر ساخت سياسي    
اين دو انقلاب، انقلاب اجتماعي نبودند و نتوانستند تغييرات مهمـي در سـاخت روابـط            

ايـن  . هـايي گرديدنـد   وجود آورند و تنها در سطح سياسي موجب دگرگوني        هي ب اجتماع
  .دهد ايران را نشان مييهاخود سرشت غير طبقاتي انقلاب

  
  تاملي تاريخي: طبقات اجتماعي و دولت در ايران )3

در ايران تا پيش از اصلاحات ارضي مناسبات اجتماعي مستقر مبتني بر كشاورزي و              
 هبهـر كـشي وجـود داشـت و طبقـات بـي          در اين تقسيم كار البته بهـره      . شبانكارگي بود 

ي تنهـا بـراي تهيـه     ) نـشينان خـوش ( همچون دهقانان بدون زمين و بدون حـق كـشت         
ي طبقاتي در ايران    با اينحال مبارزه  . كوشيدندميي زندگاني   دف ادامه  ه اي به مايهزيست

: گونـه ذكـر كـرد     تـوان بـدين   ا مي دلايل اين امر ر   . به چند دليل بروز و ظهوري نداشت      
هاي مهم جغرافيايي ايران يعني وجود روستاهاي كم آب و پراكنده           نخست اينكه ويژگي  

 ـ             عنـوان يـك طبقـه    هبا نبود امكانات ارتباطي مناسب از تشكل و خودآگـاهي دهقانـان ب
  ) 349-347، 1374كاتوزيان،. ه: نك(. كردجلوگيري مي

اع در ايران كه تا فرجام سلسله ي قاجار نيـز پاينـده             دوم اينكه، وجود نظام كهن اقط     
ماند موجب تضعيف هرچه بيشتر نهاد مالكيت زمين و طبقـه ي ناوابـسته ي اقتـصادي                 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  1386 تابستان، 2رة شما، 37سال  ، فصلنامه سياست                                                              40 

لمبتون در ريشه يابي سامان اقطاع داري آن را ناشي از مفهوم مالكيت مطلق خدا . گرديد
شـاه نماينـده خـدا و       در دوران خلافـت اسـلامي، خليفـه و سـپس            . داند مي 1بر بندگان 

   2.رفتندبنابراين داراي حق مطلق فرمانروايي بر زمين و بندگان خداوند بشمار مي
 به نظر لمبتون سامان اقطاع داري در ايران موجب تمايزيابي آن از نهادهاي فئودالي              

به نظر او اقطاع داري در درجه ي نخست نه نهادي اقتصادي            .  گرديد باختريدر اروپاي   
ماننـد  (اين نهاد نمايشگر عرصه ي مستقل و آزاد ارباب و واسـال             . ي نظامي بود  كه نهاد 
نبود كه نهـادي بـود كـه از طـرف دسـتگاه خلافـت بـا هـدف تـامين               ) باخترياروپاي  

سلطان با توجيه مالكيت مطلق     . نيازمنديهاي سپاه و خراج گذاري به دولت هستي يافت        
يل كرد كه هـيچ گونـه روابـط قـراردادي بـا          خود بر زمين اقطاع را به نهادي ديواني تبد        

 ,See: A. Lambton, 1965( .كش بـود اقطاع داري تنها نهادي بهره. تابيدپيروان را بر نمي

با اينحال توجه اندرسون .  اندرسون نيز در اين ارتباط نظرات همانندي دارد)1988 ,1967
  .(See: P. Anderson, 1974)ي نبود حقوق مالكيت بودي مسالهدر اين مورد بيشتر متوجه

توانست مالـك يـا اقطـاع دار را از تمـامي      كرد مي راستي شاه هرزمان كه اراده مي     ه  ب
    حدي كـه گـاه حتـي زنـدگي رعايـا نيـز در خطـر         تازدبهره سايحقوق مالكيت خود ب  

پـس  . آمـد بنابراين، نهاد مالكيت نيز نهادي پر تنش و بي امنيت بـه شـمار مـي               . افتادمي
 چيدمان حقوقي يا قانوني آن كه هـستي         ياكان در مقامي نبودند كه بر ساخت دولت         مال

  .نداشت، اثر بگذارند
ي به گفتـه  . سوم اينكه روستاهاي ايران داراي قشر بندي اجتماعي بسيار متنوعي بود          

 عمده مالكـان مركـب از اشـراف         -الف"لمبتون اين قشر بندي اجتماعي متشكل بود از         

                                                           
يا عماد السموات و :  بسياري ادعيه اسلامي نيز كه از از آيات قرآن كريم گرفته شده اند نيز چنين دلالتي دارند- ١

يا عظيم .. السموات و الارض يا مالك  .. يا وارث السموات و الارض.. يا جبار السموات و الارض .. الارض 
  ...يا قيوم السموات و الأرض و.. السموات و الارض 

بـراي  . هـست  فراوانـي  البته در اين كه مفهوم بتواند مناسبات اجتماعي را تغيير دهد يا به عكس جـاي بحـث                    -2
ت خـصوصي مـورد    بي گمان شالوده هاي اخلاقي مالكياسلام در ايراني حقوقي بسيار پيشرفته  در سامان   نمونه،  
  .دنبال آورده بود ولي اين اصول ايدئالي نتوانست در جامعه نفوذ يابد و پيش بيني پذيري حقوقي را ب تاكيد
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ايل، و كارگزاران بلند مرتبه دربار كه مالك روسـتاهاي بـسيار زيـادي              محلي، روساي قب  
بودند، پس از آنها خرده مالكان كه روستاهاي مختلف مالك بخش هـاي پراكنـده ولـي                 

 مباشران، گاو بندها و كدخدايان كه دهقانان        -گرفتند؛ ب مرغوب زراعي بودند، قرار مي    
 عمده در روستاها بودند و نظام روسـتايي         ثروتمندي بودند و در واقع كارگزاران مالكان      

اين افراد آنقدر ثروت داشتند كه كارگران بدون زمين را براي كـار در              . كردندرا اداره مي  
 دهقانان متوسط كه در حد استقلال از مالكان بزرگ          -پ. املاك كوچك خود اجير كنند    

     . نبـود  بـسنده  دارايي داشتند ولي درآمدشان بـراي اجيركـردن روسـتاييان بـدون زمـين             
 هـا بـه صـورت گروهـي از حـق كـشت روي              بنه.  دهقانان صاحب نسق يا بنه دار      -ت

         هاي مالك برخوردار بودند و در پايان حدود يك پنجم محصول سالانه را دريافت              زمين
كه چون  ) خوش نشين و برزگر   ( دهقانان بدون حق كشت و بدون زمين         -ث. كردندمي

 روسـتا و دريافـت سـهمي از         هـاي چراگـاه برداري از   شتند از حق بهره   اين حقوق را ندا   
عنوان كارگران فصلي در چراندن احـشام، وجـين،         هآنها ب . بهره بودند  سالانه بي  برداشت

كردنـد و در دوره هـاي خاصـي    كوبي، جمع كـردن پنبـه و كنـد قنـات كـار مـي         خرمن
در كنار قشربندي    .)1362 ، لمبتون آن: ن ك ( ."كردندكشتگران را در دروي محصول ياري مي      

-تجـار، پيـشه   (روستايي در ايران يك اقتصاد شهري نيز هستي داشت كه بازاريان سنتي             

و كـارگران آنهـا، علمـا و كـارگزاران دولتـي            ) هـاي كوچـك   كارگـاه   وران، صنعتگران 
 ـ  يمالكان روستايي نيز در ايران يك طبقـه       . قشرهاي مهم آن بودند    شـمار  ه  شهرنـشين ب

  . رفتندمي
تنها خطـري   . اين قشربندي اجتماعي سده ها بدون تغيير مهم در ايران فرمانفرما بود           

داد تازش قبايل چادر نشين به شهرها و روستاها كه اين نظم سنتي را دستخوش قرار مي   
و غارتگري بود كه يكي از ويژگيهاي تاريخ ايران پـس از تـازش اعـراب و سـرنگوني                   

 يكي از دلايل گرايش دولتهاي ايران به ساخت قـدرت اسـتبدادي      احتمالا. ساسانيان بود 
در قالب نظم امپراطوري بايستگي يافتن حكومتي مقتدر بود كه بتواند اين سامان سـنتي               

در واقع در هرزمان كه ايـن  .  مانع از تغيير اساسي آن شودپاس داشتهرا با قدرت نظامي   
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شـد  پايان ميومرج و خشونت بي هرج افتاد كشور شاهد بروز   ساختار قدرت به خطر مي    
رابطه ي دولت بـا     . گرديدتا آنكه با چيرگي يكي از قبايل قدرتمند نظم به كشور باز مي            

  .گرديد تعيين ميپايه تاريخ بر همين در درازايساخت اجتماعي 
همانگونـه كـه    . قدرت دولت در ايران نسبت به طبقات اجتماعي بـسيار عظـيم بـود             

همواره طبقات اجتماعي مختلفـي بـه لحـاظ موقعيـت           "رده اسـت    كاتوزيان اشاره ك  

مقامات دربار، كاركنـان    : رسمي، شغلي، نوع دارايي، ثروت و درآمد وجود داشتند        

ولـي،  . دولت، بزرگان مذهبي، تجار، پيشه وران، كارگران شهري، روستائيان و غيره          

متفـاوت از جامعـه     اساسا  ) و همچنين با يكديگر   (ماهيت رابطه آنها در برابر دولت       

بودند در ايران اين دولـت بـود        1اروپايي بود، در اروپا طبقات اجتماعي داراي نقش       

  )H. Katouzian, 1997, 231(". بودند2كه داراي نقش بود و طبقات اجتماعي پيرو
در .  پيمـوده اسـت     بـه گـزاف    د خصلت خودسر دولت در ايران ره      البته وي در مور   

وابسته به سود طبقات اجتمـاعي      ) كمابيش(وپا دولت   در ار ": جايي ديگر مي نويسد   

هرچه جايگاه اجتماعي طبقه اجتمـاعي عـالي تـر بـود       . بود و آنرا نمايندگي ميكرد    

  ".اتكاي دولت بدان بيشتر بود و دولت بيشتر سود آن را نمايندگي ميكرد

در ايران به عكس طبقات اجتماعي بطور كلي وابسته به دولت بود و هرچه طبقه             

به سخن ديگر همانگونـه كـه در        . تماعي بالاتر بود اتكايش به دولت بيشتر ميشد       اج

      ".بالا گفته شد در ايران دولت داراي نقش بـود و طبقـات اجتمـاعي پيـرو بودنـد                  
)H. Katouzian, 1997, 223(  

هاي تـاريخي  سالاري از ويژگيدر اينجا منكر خصلت استبدادي دولت نيستيم و يكه 
ولي تاكيد روي خصلت استبدادي دولت به قيمت ناديـده گـرفتن   . ان استدولت در اير  

 سياسـي  دگرگونيهـاي پويـايي هـاي ناشـي از آن در تـاريخ     نقش نيروهاي اجتمـاعي و    

                                                           
1functional  
2 empirical 
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چنين زاويه نگرشي چيزي در مـورد علـل اجتمـاعي           . اجتماعي ايران نيز درست نيست    
 يدر برگيرنـده  د بدينگونه بيـشتر     فرايافت استبدا . گويداستبداد يا اقتدارگرايي به ما نمي     

هـا و   اي در پايگـان   تواند موجب تغييراتـي ريـشه اي و دوره        جوانب سلبي است كه مي    
بـود  وانگهي، آشكار است كه اگر اين ايده بدين شكل درست مي          . شئون اجتماعي گردد  

-مـي   و اندازه طبقات اجتماعي    فرمهاي عظيمي در    جاييدر تاريخ ايران بايد شاهد جابه     

زيرا دست كم خاندان شاهي خود بايد بـا گذشـت زمـان در جايگـاهي هماننـد                  . بوديم
 امنيت مالكيـت    نبودولي واقعيت آن است كه به رغم        . گرفتندفئودالهاي اروپايي قرار مي   

دگرگـوني  و خودسري دولت در اين مورد بطور كلي پايگانها اجتماعي در ايران دچـار               
دسـت نخـورده    يران دست كم تا فرجام دوران قاجار         و جامعه ي سنتي ا     بنيادين نشدند 

ي روحيه ي ايراني در آن      ويژگيها يكي از     اجتماعي را   بطوريكه محافظه كاري   باقي ماند 
تنها پس از پيوند خوردن اقتصاد ايران با كشورهاي اروپايي و نفوذ            . برشمرده اند دوران  
افهاي اجتمـاعي تـازه اي را   هاي اروپايي در اين دوران بود كه اجتماع ايراني شـك          دولت

  . تجربه كرد و دگرگونيهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي جدي در كشور بروز كردند
هـاي گونـاگون از     تاريخ ايران آكنده از زوال دولتهايي است كه در اثر تاثير شـورش            

 و  رفـت بـشمار مـي   دولت در ايران خـود بزرگتـرين مالـك ارضـي            . قدرت فرو افتادند  
 براي تامين مخارجي كه گاه به دليل كشور گشايي يا هر دليل ديگـر از                همچنانكه گفتيم 

. شد به بهره كشي بيش از حد از طبقات اجتمـاعي اقـدام كنـد   گذشت، ناچار مي  حد مي 
طبقـات اجتمـاعي   (در اين شرايط قدرت اجحاف گويي دولت فلاحان، تجار و مالكـان         

جلوگيري از آشوب عمـومي هرچـه       داد و براي    را به يكسان تحت تاثير قرار مي      ) اصلي
  .گرديدبيشتر به قدرت نظامي يا زور متكي مي

ايـن مقـام    . در منابع فارسي كهن پادشاهي مقامي مشروع و محترم شناخته مـي شـد             
پادشاه بايـد نقـش     . عنوان داور عادل در نظر گرفته شده بود       ه پادشاه ب  نقشمشروع براي   

) سـتم (عدالتيرفت به بيزهاي سنت فراتر مي   سنتي خود را انجام دهد و زماني كه از مر         
» طبقـات و اصـناف    «جزء اصلي اين سنت پاسداشتن توازن و تراز ميان          . شدشناخته مي 
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 نقـش  بـه نقش،   عنوانه   ب  نامه تنسر   در يكي از كهن ترين نوشتارهاي فارسي يعني        .بود
  .  استشدهاصلي پادشاه عادل توجه 

ينه هاي جاهلي از مدينه ي فاضله آن است كـه           در انديشه فارابي نيز ملاك تمايز مد      
هاي مختلف مدينه جاهله افراد جايگاه و كمال اخلاقي خود را نمي شناسـند و               در گونه 

دارند ولي در مدينه فاضله هر كس بـه جايگـاه خـود آگـاه         در حق يكديگر ستم روا مي     
بري شان به   است و رئيس مدينه فاضله نيز وظيفه اش حفظ حدود و مراتب افراد و راه              

عدالت در نزد فارابي به بي نظمي توجه دارد كه در دستگاه آفـرينش              . سوي كمال است  
هستي دارد و بنابراين اگر رئيس مدينه اعتدال را در سـامان الهـي آفـرينش درك كـرده                   

  )270، 1361ابو نصر فارابي، (.توان گفت كه عدالت را رعايت كرده استبدان اقتدا كند مي
  :شود سياست نامه خواجه نظام الملك با عبارت زير شروع ميسيرالملوك يا

ايزد تعالي در هر عصري و روزگاري يكي را از ميان خلق بر ميگزينـد و                

او را به هنرهاي پادشاهانه آراسته گرداند و مصالح جهـان و آرام بنـدگان را               

بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه بدو بسته گرداند و هيبت و حشمت                 

او اندر دلها و چشم خلايق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار ميگذرانند              

  )11 ،1383طوسي، الملك نظام خواجه(.و آمن همي باشند و بقاي دولت همي خواهند

 ايرانيـان چنـدان     كهنها بايد گفت انديشه سياسي       تحليل رخي ب كسبه ع براستي كه   
، در زير نمونه اي از اينگونـه تحليلهـا را            نبوده است  اجتماعي قدرت  با ساختار    پيوندبي
  :بينيممي

تحليل سياسي خواجه نظام الملك برخلاف انديشه سياسي جديد متوجـه      

شاه در كانون تحليل    ... تحليل رابطه نيروهاي سياسي و ساختار قدرت نيست       

آنچه در تحليل سياسي ايرانشهري عامل تعيين كننده است، پادشاه          . قرار دارد 
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هاي سرشت شاهي است نـه      هاي جهان تابعي از دگرگوني    گونياست و دگر  

  )51، 1367سيد جواد طباطبائي، (.برعكس

آن بـود كـه در      ... ، غزالـي و   الملكي اصلي انديشمنداني همچون خواجه نظام     مسئله
فاصله ميان فرو افتادن ساسانيان و فراز آمدن سلجوقيان كه ايـران پيوسـتگي سياسـي و                 

يكـسره پريـشان    » حفظ نظم و نسق امـور     «دست داده بود، امنيت و      سرزميني خود را از     
دليـل  . ي گرديده بـود   يهادستخوش نابساماني » جايگاه افراد و پايگاه اصناف و طبقات      «و

توسل اين انديشمندان به سياست واقع گرايي، آشوب و فتنه اي بود كـه در ايـن عـصر                   
د انديشه سياسي بي پيونـد بـا سـاختار    در واقع، اگر چنانكه دربند بالا آم. پديد آمده بود 

قدرت و روابط اجتماعي بود و تنها به سرشت پادشاهي مي پرداخـت، تحليـل انديـشه                 
در حد تخيل و تصور كاهش مي يافـت و فراتـر از             ...  و الملكگراني چون خواجه نظام   

ولي حقيقت آن است كه انديشه سياسي همـواره نتيجـه ي واكـافتي              . اين معني نداشت  
  . اعي است و در اين چارچوب معني و مصداق خود را مي يابداجتم
 قـرار دارد   نيست كه در كانون اين واكافـت         باريك واژه راستي، اين شاه به مفهوم      ه  ب

» شـخص «عنوان  ه  و شاه ب  » نقش«عنوان  ه  بلكه در انديشه سياسي ايرانشهري ميان شاه ب       
تـا  ) بعنوان شـخص  (ادشاه  به همين خاطر مشروعيت پ    . شدتفاوتي آشكاري گذاشته مي   

  :رفتار كند) عنوان نقشه ب(زماني تداوم مي يابد كه وي به عدالت 
اي آسماني پديدار آيد و مملكت را چشم بد اندر يابد و            بهر وقتي حادثه  

دولت يا تحويل كند و از خانه اي به خانه اي شود و يا مـضطرب گـردد از                   

سـوختن و غـارت و   جهت فتنه و آشوب و شمشيرهاي مختلف و كـشتن و         

ظلم و اندر چنين ايام فتنه و فتور شريفان ماليده شوند و دونـان بـا دسـتگاه                  

كند و كار مصلحان ضـعيف      گردند و هر كه را قوتي باشد هرچه خواهد مي         

فرمـان شـود و    و رعيت بـي ...شود و بدحال گردند و مفسدان توانگر شوند         

 برخيزد و كس تدارك كارها    لشكريان دراز دست گردند و تميز از ميان مردم        
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 همه كارهاي مملكت از قاعده و ترتيب خويش بيفتاده است و بيفتد             ...نكند،  

و پادشاه را از بس تاختن و جنگ و دل مشغولي فرصت آن نباشـد كـه بـه                   

-189،  1383 خواجه نظام الملـك،      (.چنين چيزها پردازد و يا از اين معني انديشه كند         

190(  
خـورد نگرانـي از بهـم       به عنوان دغدغه اي بزرگ به چشم مي       آنچه  سير الملوك    در

دو « اسـت كـه     » ناراسـتي «خوردن ترازمندي قدرت و گسيختن امور و بطـور كلـي آن             
 به پادشـاه    سير الملوك . )1383،99خواجه نظام الملك،    (»فرمان ده در يك شهر چون نيكو آيد؟       

  دهد كه اندرز مي
ان غافـل نبايـد بـود و پيوسـته از           همه وقتي پادشاه را از احوال گماشتگ      

چون ناراسـتي و خيـانتي از ايـشان         . روش و سيرت ايشان بر مي بايد رسيد       

پديدار آيد هيچ ابقا نبايد كرد و او را معزول كند و براندازه جـرم او مـالش                  

دهند تا ديگران عبرت گيرند و هيچ كس از بيم سياست بر پادشاه بـر نيـارد                 

  )1383،42ك،  خواجه نظام المل(.انديشد

گرايي نيست ولي در جاي جاي كتاب به پادشاه          خواجه بدنبال آرمان   سيرالملوكدر  
همين تفـاوت ميـان سـلطنت يعنـي         . دهد كه با رعايا به عدالت رفتار بايد كرد        اندرز مي 

دارد اندر آداب حكومـت و جايگـاه        است كه خواجه را وامي    » تكيه به زور  «و  » عدالت«
او در سراسر كتاب به دادگري و       . ساندن امور سياستنامه اي بنويسد    مردمان و به سامان ر    

-مي  بود پاي مي فشارد و به ملكشاه سلطان ترك اندرز         » سنت ملكان عجم  «عدالت كه   
الملـك يبقـي مـع      « به دادگري و عدالت پادشاه اسـت و         » بقا و استواري ملك   «دهد كه   

  .»ستم و ظلم نپايد ملك با كفر بپايد و با :الكفر و لايبقي مع الظلم
به نظر خواجه نصير الدين طوسي نيز سلطان دادگر بايد با رمه ي خـود بـه عـدالت                   

 تفـاوت ميـان فرودسـتان و        يكند كه در هر وضع و شرايط      رفتار كند و عدالت حكم مي     
هر كس در مرتبه خود بـاقي بمانـد و از           « آن است كه    » عدالت«. پاسداشته شود بزرگان  
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كـه درميـان    » اهل قلم يعني فقهـا    « واجه نصير طبقات اجتماعي را به       خ ».آن فراتر نرود  
كـه بـا    » اهل معاملـه  «كه با آتش برابرند و      » مردان شمشير «عناصر طبيعي با آب برابرند،      

داد كـه  كـرد و بـه شـاه هـشدار مـي        كه با زمين برابرند بخش مي     » فلاحان«هوا برابرند و  
خواجـه  (. چيرگـي بـر سـه ديگـر بـاز دارد          عدالت و دادگري اش آنجاست كه يكي را از          

  ).270-263، 1364نصيرالدين طوسي،
عـدل و   « نويسد كه آنچه ميان پادشاه و رعيت است          مي مرصاد العباد نجم رازي در    

انصاف است و جور ناكردن و سويت ميان رعايا نگاه داشتن تا قوي بر ضعيف ستم                

عمر و اگر پادشاه     )435،  1383بكر رازي،   نجم الدين ابو   (».نكند و محتشم بر درويش بار ننهد      

يش باشـد و غـم رعيـت    غفلت گذارد و در بند هوا و شهوت و لذت وقت خـو         ه  ب

نخورد، ظالمان زود مستولي شوند و اصحاب مناصب تطاول كننـد و خونهـاي بـه                

ناحق ريخته شود، مالهاي غربا و تجار در معرض تلف افتد و فساد آشكار گـردد و                 

  )463، 1383 نجم الدين ابوبكر رازي، (. و فتنه پديد آيد كه در عبارت نگنجدچندان انواع بلا
و نظم و نسق امور وظيفه ي       » طبقات و اصناف  «طور كلي، حفظ مراتب و جايگاه       به

شده و هر زمان پادشاه از انجام اين كار باز مـي مانـد يـا آنكـه              پادشاه دادگستر تلقي مي   
 را بهم مي زد هرچه بيشتر ناگزير        پايگاند و اين    كرخود دست تطاول و تجاوز دراز مي      

  . شد به زور و خشونت متوسل شود و پيوسته مشروعيت دولت رنگ مي باختمي
 بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اگر بخـواهيم دولـت را بـه اصـطلاح                   رويهمرفته

آن در  بدون نقش اجتماعي بدانيم براي شناخت پايه هاي مشروعيتي و همچنين جايگاه             
كليت ساختار اجتماعي دچار مشكل خواهيم شد ولي بي گمان بايد براي بررسي روابط              

  . دولت و جامعه در كشور بايد با ديدگاهي تاريخي و اجتماعي به مسئله روي كرد
هـاي جغرافيـايي ايـران و چيرگـي مناسـبات            از ديدگاه اجتماعي بايد گفت ويژگي     
كه حتي قدرت دولت را نيـز ترسـان و لـرزان            عشايري و خطر تازش قبايل چادرنشين       

هـاي ايرانـي بـه سـاخت امپراطـوري و      ساخت يكي از عوامل مهـم گـرايش دولـت       مي
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اين ساختار وجود دولتي مقتدر و يكپارچه را مي طلبيد كـه تنهـا              . فرمانروايي مطلقه بود  
فـات  كننده از بر هم خوردن ترازمندي قوا در جامعـه اي بـود كـه اختلا            عامل جلوگيري 

قومي، زباني، مذهبي، فرقه اي، جمعيتي، همچنين رقابت هاي شديد بـر سـر قـدرت و                 
ي كـاري روحيـه   ي، يكـي از عوامـل محافظـه       زبه زبان هاب  . ثروت ويژگي آشكارش بود   

  .ايراني همين آشفتگي وضع طبيعي پيش از روي كارآمدن دولت قوي بود
ي قاجار نـشان داده اسـت كـه         آبراهاميان در بررسي خود از استبداد شرقي در دوره        

قاجارها مستبداني بودند بدون ابزار استبداد؛ شاه شاهاني كه برابر شورشيان غير مـسلح،              
اي كه به لطف متنفذان ايالات، قدرتهاي مذهبي و كـارگزاران           لرزد؛ و خودكامه  بخود مي 

 ـ         . كردمحلي فرانروايي مي   زار معينـي   بنظر وي براي توضيح اينكه چرا قاجارها با آنكه اب
كردند بايد به سـاختار اجتمـاعي جامعـه         براي اعمال استبداد نداشتند مستبدانه عمل مي      

 با توجه به ساخت عشيره اي و قبيله اي اجتماعي ايراني بايد گفـت كـه در                  .توجه كنيم 
اعتمـادي  نگرانـه، بـي  هـاي توطئـه  تپرسـتي، ذهني جويي، بدبيني، قبيلـه واقع رقابت، ستيزه  

اي،  مـذهبي و فرقـه      گرفت و به جاي آن اختلافات قومي،      له اي را دربرمي   اشتراكات قبي 
هـاي  افتـادگي جوامـع، نبـود انـدركنش و آميـزش انديـشه            نبود ارتباطات مناسب و تك    

          ...سـتيز و  هـاي متفـاوت و هـم      گوناگون، پاييني سـطح سـواد عمـومي، خـرده فرهنـگ           
 مشترك كيستي پيدايش هرگونه مبنايي براي ي يابيهست احتمال .)55-20، 1376آبراهاميان،  . ا(

باشندگان اين سرزمين حتي تا پيش از روي كار آمـدن دولـت نيرومنـد               . آوردرا بند مي  
بنابراين، اجتماع ايراني   . ي همزيستي زير يك حكومت مشترك را نداشتند       صفوي تجربه 

ملت مانند كيـستي  ي بسيار زيادي با عوامل مهم پديد آورنده ي ساخت دولت ـ  فاصله
 و ماننـد آن      ي تاريخي مشترك، مليگرايي، مرزهاي مشخص جغرافيايي،      آمده از تجربه  بر

  .را داشت
ي نوزدهم اجتماع ايراني دستخوش دگرگـوني اجتمـاعي و فرهنگـي جـدي              تا سده 
جامعـه ي سـنتي ايـران كـه خـود      . هم زده تا آنكه نفوذ غرب تراز سنتي را ب  . نشده بود 

ات سنتي شديدي بود اينك بر اثر نفوذ يك جهان بيني بـه غايـت متفـاوت                 دچار اختلاف 
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دچار شكاف بزرگ ديگـري نيـز شـد و آن جهـان بينـي مـدرن و پيامـدهاي سياسـي،                      
  .اجتماعي و اقتصادي آن بود

 نوسازي حتي به صورت نيم بنـد و همچنـين نفـوذ اقتـصادي روس و انگلـيس در           
داري جهـاني بـه      گام اقتـصاد ايـران بـه سـرمايه         ايران و به عبارت ديگر درونشد گام به       

ي بروز تغيير در پايگان اجتماعي سنتي و تقسيم كار اجتمـاعي جديـد و بنـابراين                 منزله
ناسـازگاري  . جامعه در مسير نوسازي قرار گرفـت      . دگرگوني رابطه دولت و جامعه بود     

جامعـه از   سنت و مدرنيسم در اين فراگرد تنشهاي شديدي ميان قـشر هـاي گونـاگون                
همچنـين باشـندگان ايـن      . يكسو و ميان اين قشرها با دولت از سوي ديگـر پديـد آورد             

  .هاي تازه اي پيرامون كيستي خود شدندسرزمين درگير پرسش
 طبقات اجتماعي بيگانه ستيزي،     منطق مشترك  با اينحال، تا پيش از انقلاب مشروطه        

ي نخستين بار در تاريخ، دولت در       برا. سرنگوني قدرت استبدادي و حاكميت قانون بود      
ايران نه با هرج و مرج ناشي از ستيز قبايل مختلف بر سـر قـدرت بلكـه بـا دگرگـوني                      

ي نوزدهم شـاهد بـروز شورشـهاي اجتمـاعي          ايران سده . اجتماعي از پائين تغيير يافت    
اي ه ـو مخالفـت  ) به خاطر نارضايتي تجار از نفوذ اقتصادي بيگانگـان        (مانند قيام تنباكو    

از اين  . گسترده طبقات اجتماعي با دولت بود كه سرانجام به انقلاب مشروطيت انجاميد           
ي دولـت   عنوان عاملي تعيين كننده در رابطه     ههاي اجتماعي و فرهنگي ب    پس چند پارگي  

  . و جامعه عمل كردند
ي پهلوي و آغاز فراگرد نوسازي ايران نظم سـنتي را دچـار             شكلگيري دولت مطلقه  

ي دگرگـوني   با اينحال، نوسازي در دوران رضـا شـاه بـه منزلـه            .  كرد ي بيشتر دگرگوني
 رشـد ي ميانحـال جديـد و       گسترده اجتماعي نبود هرچند اين نوسازي به گسترش طبقه        

 و بـا    1340تغييرات عظيم اجتمـاعي از سـال        . ي كوچكي از سرمايه داران انجاميد     طبقه
بخـش آن اصـلاحات ارضـي و سـتردنِ        انقلاب سفيد پهلوي دوم آغاز شد كه مهمترين         

-تكنيـك   نفوذ سياسي، اتكاي دولت بـه گروهـي از         عنوان يك طبقه با   ه  عمده مالكين ب  
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عنوان پايگاه اجتماعي دولت    ه   و تلاش براي ايجاد يك قشر بورژوازي بزرگ ب         1سالاران
 ـ         ولي نتيجه . بود دسـت آمـد پيـدايش اقتـصادي        ه  ي مهمي كه از تمامي ايـن تغييـرات ب
سو، نوسازي بدين شكل ساخت اقتصادي را تا حـد زيـادي مـدرن              از يك . وازن بود نامت

از . مانده و اسـتبدادي بـاقي مانـد       نمود و در عين حال ساخت سياسي نسبت بدان عقب         
هاي اقتصادي مـدرن و گـسترش بخـش     سوي ديگر نوسازي اقتصادي به پيدايش بخش      

اراضي از هجـوم مدرنيـسم ماننـد      خدمات انجاميد ولي خرده بورژوازي سنتي و اقشار ن        
كردنـد و از  علما و روشنفكران مذهبي نسبت به فراگرد ياد شده احساس نزديكـي نمـي       

همچنـين، مهـاجرت عظـيم      . هاي سـنتي بـه شـدت دلنگـران شـدند          بهم خوردن توازن  
اي از فقـراي    ي تحول در روابط ارضـي در روسـتا، تـوده          روستاييان به شهرها، در نتيجه    

  .هاي نوسازي پديد آوردعنوان مخالف اصلي برنامهه د را بشهري ناخرسن
 گونـاگوني تحليل روابط جديد برآمده از اين پويش تاريخي تـاكنون از جنبـه هـاي                

هـا بـدان توجـه نـشده بررسـي تماميـت            ولي آنچه در ايـن تحليـل      . بررسي شده است  
وه گونـاگون   به عبارت ديگر، تاكنون در مطالعات مختلف به وج        . ساختاري مسئله است  

جانبـه و   هاي تـك  تاثيرگذاري ساختارها بر يكديگر توجهي نشده است و گاه از ديدگاه          
بـه طبـع    . هاي توصيفي و نه تحليلي و آميزه اي به مسئله نگريسته شـده اسـت              رهيافت

به عبـارت ديگـر، تـاكنون مطالعـات         .  فراگير باز مانده اند    تبيينيچنين مطالعاتي از ارائه     
سـاختار قـدرت و     ( ند كه چه رابطه اي ميان ساخت اقتـصادي، سياسـي            توضيح نداده ا  

و شـكافهاي اجتمـاعي و فرهنگـي        ) هاي آن يعني راهبردها و برنامه هاي توسعه       برونداد
به طبع برخورداري از ديدگاهي قاعـده منـد و فراگيـر، بـا تعريـف                . هستي داشته است  

در بخش بعـد بـا      . پذير خواهد بود  روابط گونه گون ميان هركدام از اين ساختارها امكان        

                                                           
 اين گرايش دولت در اين برهه يك نتيجه مهم نيز در بر داشت و آن اينكه هرچند ايدئولوژي به اصطلاح                     - 1

 گرديد ولي چند پارگي هاي اجتمـاعي و فرهنگـي از   چيرهن بر تدوين راهبرد نوسازي شبه نوگراي تكنيك سالارا  

: نـك (نفوذ در تدوين سياستها بازماندند و لذا ديدگاه يكپارچه اي نسب به فراگرد نوسازي در كـشور پديـد آمـد                     

  ).1383خاطرات منوچهر گودرزي، خداداد فرمانفرماييان، عبدالمجيد مجيدي، 
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هاي مختلف تاريخي، در ارائه ي نمايي كلـي از چنـين واكـافتي خـواهم             هنگاهي به يافت  
  .كوشيد
  

  شيوه هاي تعيين كنندگي)4

هاي تاثيرگذاري بازتـابي روابـط دولـت و جامعـه و            در اين قسمت به توضيح شيوه     
    در ايـن قـسمت    . پـردازيم كنندگي مورد نظر اولـين رايـت مـي        تعريف شش وجه تعيين   

  .كوشم در برداشته هاي نظري اين شش وجه را در مورد ايران نشان دهممي
 توان گفـت بـر اسـاس ايـن شـيوه          در سطح نظري مي   : محدوديت ساختاري ) 1-4
  هـايي بـراي تغييـر سـاختار يـا تغييـر           كنندگي يك ساختار اجتمـاعي محـدوديت      تعيين

ترتيــب، در چــارچوب ســاختار بــدين. آوردمــيهــاي اجتمــاعي ديگــر پديــد فراگــرد
 ـ              ه محدودكننده احتمالاتي براي چگونگي رخداد يا صورت بنـدي ديگـر سـاختارهاي ب

   به سخن ديگر، محدوديت سـاختاري متـضمن آن اسـت كـه اشـكال يـا                . آيدوجود مي 
اي از ساختار تعيين شده از نظر تاريخي امكان رويـدادن نيابنـد و    هاي ويژه بنديصورت

  .تنها برخي ديگر از اشكال ساختاري چنين بختي بيابند
تواند براي ساختار سياسي يا اجتماعي محدوديت        براي نمونه، ساختار اقتصادي مي    

با اينحال بايد توجه داشت كه دامنه ي احتمـالات مربـوط بـه حـاكم شـدن                  . ايجاد كند 
تـوان ادعـا   ثال نميساختارهاي سياسي ـ اجتماعي گوناگون بسيار متنوع است و براي م 

يـا سـاختار    (شود كه شكل ويـژه اي از دولـت          كرد كه محدوديت ساختاري موجب مي     
 گردد كه بـراي بازتوليـد سـاختار         فرمانفرما) شودديگري كه توسط اين رابطه تعيين مي      

 ,Olin Wright ( باشد1نقش آفرينكاركردي يا اقتصادي كاملا فراخور بوده و به اصطلاح 

ه در برخي برهه هاي زماني ممكن اسـت سـاخت سياسـي حـاكم بـراي       بلك)15 ,1979
واري ابازتوليد روابط اقتصادي حاكم از توانايي نقـش آفرينـي بازايـستد و دچـار ناسـاز              

                                                           
1 - functional 
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به سخن ديگر، ممكن است شكلي يا گونه اي از دولت حـاكم باشـد كـه نتوانـد                   . گردد
به اصـطلاح دچـار دوگـانگي        روابط اقتصادي موجود در جامعه را بازتاب دهد و           كاملاً
  .گردد

 در دوران گذار از مناسبات قديم به مناسبات جديد ديگـري             چنين وضعيتي معمولاً  
دهد؛ در اين دوران تاريخي به دليل در حال گذار بودن جامعـه، سـاخت هـاي                 روي مي 

قديم هنوز جاي خود را به ساخت هاي جديد نداده اند و ميـان شـيوه هـاي مناسـبات                    
 پس ممكن است دولتي كه در ايـن دوران گـذار            .آيديد ناسازواري پديد مي   قديم و جد  

شود ساخت اقتصادي موجود را همراه با ناسازه هاي دروني آن نماينـدگي كنـد               پيدا مي 
توان گفت ساخت دولت نيز به همين دليل خود دچار گونه اي از             كه در اين صورت مي    

  . ناسازواري است
 مطلقه در اروپا براي بازتوليد ساخت اقتصادي مركب         براي نمونه، ظهور دولت هاي    

ناچـار بـه اجـراي كاركردهـاي        ) اشـراف (سـرمايه داري     داري و پيشا  از طبقات سرمايه  
از يك طرف نماينده ي طبقات سرمايه دار بود و از سوي ديگر سياسـتهايي              . دوگانه بود 

ر سياسـي حـاكم داراي      توان گفت كه هر ساختا    بنابراين، نمي . مي گذارد به سود اشراف    
توان گفت كه ساخت اقتصادي قادر به       همسويي كامل با ساخت اقتصادي است ولي مي       

 همـواره   .هـاي آن اسـت    هايي براي ساخت دولت و كاربست سياسـت       ايجاد محدوديت 
وجـود   سازگاري يابي كاركردي     ساختار اقتصادي و سياسي محدوديت هايي براي      ميان  

ي كه نمودي از روابط اقتـصادي موجـود بـوده و هميـشه              هاي اجتماع دارد زيرا شكاف  
  . توانند در ساخت سياسي بازتاب يابندكنشگر هستند و مي

هـاي سـاختاري دولـت بـراي        در اينجا نگاهي گذرا به روابط طبقاتي و محـدوديت         
ــدازيم     ــي ان ــران م ــذار اي ــال گ ــه ي در ح ــنتي در جامع ــم س ــد نظ ــسان . بازتولي     بدين

براي تغيير اجتماعي و بازتوليد روابط موجود طبقـاتي در جامعـه            هاي دولت   محدوديت
  .گرددروشن مي
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ي نوزدهم پيوند خوردن اقتصاد ايران با اقتـصاد جهـاني بـه تجـاري شـدن                 در سده 
تجاري شدن كـشاورزي بـه تقويـت عمـده          . كشت محصولات زراعي در ايران انجاميد     

هاي خود  ده مالكان براي گسترش زمين     دهقانان ميانحال انجاميد زيرا عم     زيانمالكين به   
 بـالا    در اثـر   همچنين. و سود آوري بيشتر اقدام به خريد زمين هاي خرده مالكان كردند           

 گسترش تدريجي ديوان و ارتش همچنين مخـارج ناشـي از            بخاطررفتن مخارج دولت    
  بـراي  هـا نهاد قاجار سفرهاي اروپايي شاهان قاجار كه هزينه گزافي را بدوش دولت مي          

جبران بخشي از هزينه ها اقدام به فروش املاك دولتـي خالـصجات بـه عمـده مـالكين       
همين تحولات  . كردند كه اين امر نيز در قدرت گرفتن مالكان تاثير مهمي برجا گذاشت            

 ـ     (يكي از دلايل مهم عمده مالكين        بـراي گـرايش بـه      ) نامانند بازاريان، تجـار و روحاني
قانون خواهي، و امنيت مالكيت بود كه دولت خودكامه مانعي بـر سـر راه آن بـه شـمار                    

موجب تقويت طبقه تجـار نيـز    گسترش تجارت خارجي و صادرات مواد خام        . رفتمي
 مجموعه اين عوامل منجر به بـسيج طبقـات عليـه دولـت اسـتبدادي و انقـلاب                   .گرديد

  . مشروطه گرديد
همچنانكه پيشتر بحث كرديم دولتها به رغم داشتن قدرت خودكامه همواره           در ايران   

ناگزير به پاسداشتن تراز ميان طبقات مختلف بوده اند؛ هرجا چنـين تـرازي ديگرگـون                
هـاي  براي نمونه، نفـوذ قـدرت  . گرفته استشده ثبات سياسي نيز دستخوش قرار مي  مي

تن پيامدهاي فرهنگـي، بـراي قـشر بنـدي          اروپايي در ايران دوره ي قاجار افزون بر داش        
از جمله تـاثيرات    . اجتماعي و ساختار اقتصادي كشور نيز پيامدهاي مهمي در پي داشت          

ي جديدي از تحصيلكردگان است كه       در قشربندي اجتماعي پيدايش طبقه     تاثيرمهم اين   
شـد  ي مهمي تبديل    ي پهلوي با گسترش ديوانسالاري و آموزش مدرن به طبقه         در دوره 

. شـود مي  ي ميانحال جديد يادهاي جامعه شناختي از آن زير عنوان طبقه كه در پژوهش  
ي خـود را ايجـاد كـرد        ي ميانحال جديد پارادايم، ايدئولوژي و سـازماندهي ويـژه         طبقه

وانگهـي  . هرچند در مجموع به دلايلي از جمله سركوبي دولت در حاشيه قـرار گرفـت              
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هـاي  آزادي  در مجمـوع، مردمـسالاري،    .  به دولـت بـود     اين طبقه حقوق بگير و وابسته     
  . از خواستهاي مهم اين طبقه بوده است... سياسي، قانون، امنيت شغلي و

 در عرصـه ي نوسـازي دولـت مطلقـه ي پهلـوي يكـم كـار                هاپس از ناكامي قاجار   
اصلاحات رضا شـاه بـه      .  موجود طبقاتي بدوش گرفت     سامان اصلاحات را محدوده ي   

ولـي در دوره محمدرضـا شـاه ادامـه يافـت و سـرانجام بـه                 . ماعي منجر نشد  تغيير اجت 
با برنامه ي انقلاب سـفيد ، دولـت در پـي نـابودي               . انجاميد 1340اصلاحات ارضي در    

داد پا فراتر از نظم موجود بگذارد       آنچه به دولت امكان مي    . نظم موجود اجتماعي بر آمد    
آمد نفـت بـود كـه خودمختـاري آن را در            سرشت رانتيري دولت بدليل اتكاي آن به در       

با اينحال، دولت رانتير در همـه جـاي دنيـا بـر             . كردبرابر طبقات اجتماعي امكانپذير مي    
 در بيشتر كشورهاي خاورميانه، كه دولتهاي نفتي         عليه نظم موجود اجتماعي اقدام نكرد؛     

 طبقـاتي   بنيادهـاي  دگرگشتدر آنها حاكم اند، اصلاحات از بالا به تغييرات اجتماعي و            
 نظـم و    زيـان  در ايران اصـلاحات بـه         ولي قدرت اجتماعي و سياسي در كشور نگرديد      

. نسق سنتي امور پيش رفت و به بحران بزرگـي در روابـط دولـت و جامعـه بـدل شـد                     
اند كه املاك بزرگ و زمينداران غايب هرگز نـابود  كردهاگرچه منتقدين پيوسته تاكيد مي  

تي است كـه اهميـت اقتـصادي و سياسـي نخبگـان زمـين دار در                 نشدند ولي اين واقعي   
به همين شكل، بخش مهمي از خرده مالكـان         . روستاها به طرز چشمگيري كاهش يافت     

گمـان اسـتدلال برخـي مبنـي بـر اينكـه            بـي . روستايي به مالكان مستقل تبديل گرديدند     
نهـاي رسـيده بـه      گرفت و تكـه زمي    اصلاحات بسياري از كارگران روستايي را در برنمي       

با اينحال، اهميت تغييـرات در      . روستاييان رويهمرفته بسيار كوچك بودند، درست است      
  .توان دست كم گرفتوضعيت روستاييان را نمي

 اصلاحات ارضي براي خود شاه      يبرخي پژوهشگران به سودهاي سياسي فرونهفته       
دار را تـضعيف كنـد      نتوانست موقعيت اشـرافيت زمـي     او بدينسان مي  . تاكيد گذاشته اند  

اي عليـه   شمرد و تهديد خفته   ي پهلوي را خوار مي    زيرا اين طبقه هميشه شاهان نوكيسه     
رفـت و از پايگـاهي تـوده اي در پيرامـون نيـز              سالار شـاه بـه شـمار مـي        حكومت يكه 
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توانست احتمال رويدادن   شاه با انجام اصلاحات مي     )Cottam,1988, 128( .برخوردار بود 
وستايي كه بسياري از كشورهاي جهان سوم در سده ي بيستم با آن دسـت               شورشهاي ر 

گري روستاييان هرگز چالـشي آشـكار   حتي اگر انقلابي. به گريبان بودند را تضعيف كند    
آورد ولـي مـĤل انديـشي تـاريخي گويـاي      در برابر فرمانروايي او يا پدرش بوجود نمـي     

  .خردمندانه بودن زمان ايجاد تغييرات بود
دهـد نتيجـه مهـم       گرفته است كه نشان مي     انجامهاي پرشماري در اين زمينه      يبررس

ويژگي ساخت نامتوازن اقتـصادي  .  بوده استي ناهمتراز اصلاحات ارضي ظهور اقتصاد   
.  گرديـد  "جامعه ي دوگانه  "آن بود كه باعث قطبي شدن ساخت اقتصادي و پديد آمدن            

در شـكل دو نظـام   (تقل و ناسازوار بدين ترتيب جامعه شاهد پديدار شدن دو بخش مس  
اين مـسئله تعارضـات عمـده اي را در    . گرديد) توليدي و مبادلاتي سنتي و نيمه صنعتي      
 شكاف سنت و مدرن نمود يافت       گونهكرد كه به    سطوح اقتصادي و سياسي بازتوليد مي     

چنين وضعيتي باعث دشوار شدن برنامه ريـزي توسـعه شـد بطوريكـه پاينـدگي ايـن                  (
  هـاي توسـعه بـا سـود        سياسـت  يـابي سـازگاري س از انقلاب نيز موجب عدم       ساخت پ 

هاي ناسازوار در اقتصاد    هاي مختلف گرديد كه هركدام نماينده يكي از اين ساخت         گروه
بنـدي  تواند بـه شـكل صـف       نشان داد كه پيكار طبقاتي مي      1357انقلاب  .) كشور بودند 

اما آيـا پـس از انقـلاب        .  پديدار شود  طبقات اجتماعي مختلف در برابر دولت استبدادي      
اين ساخت نامتوازن اقتصادي رفـع گرديـد؟ موضـع دولـت در برابـر آن چـه بـود؟ در            

همچنـين، كمتـر    . اينجاست كه درنگريهاي نظري و تجربي ناچيزي صورت گرفته است         
  .به بعد جهاني پيوستگي تاريخي دولت در كشوري در حال گذار توجه شده است

جوامـع  « نظريـه ِاورِس در مـورد ويژگيهـاي دولـت در     ديـك بـه  نزچنين وضـعيتي   
چنـدگانگي صـورتبنديهاي    «به نظـر اورس در ايـن جوامـع، بـه دليـل              . است» پيراموني
ي ، سازوكار هاي خـود تنظـيم كننـده        )ناشي از چندگانگي مناسبات توليدي    (» اجتماعي

 به پيوند با مناسبات     از يك سو، اين دولتها    . كنندداري به صورت كامل عمل نمي     سرمايه
داري جهاني براي تضمين پايندگي خود نيازمندنـد، و از سـوي ديگـر در سـطح               سرمايه
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هايي نظير درونشدن به بازار جهاني، استقرار قوانين عـام داد و            اجتماعي، تحقق پيشرفت  
، تضمين شرايط مادي توليد و تضمين نيروي كار        )ي مناسبات سرمايه داري   بر پايه (ستد  
  .ته استبايس

. شـود در چنين شرايطي، دولت به ناچار خود انجام اين كارويژه ها را عهده دار مـي               
در واقـع، تمـامي     . سـازد اما اين وضعيت، دولت را با ناسازگاريهاي مختلفي روبرو مـي          

شوند ي مبارزه طبقاتي ظاهر مي    گونهداري مركز، به  هايي كه در جوامع سرمايه    ناسازواري
به سـخن ديگـر،     . ني به صورت ستيز اجتماعي با دولت نمود مي يابند         در جوامع پيرامو  

: نك( .عرصه ي مبارزات و كشمكشهاي اجتماعي است      دولت  دولت در اين جوامع خود      

 در ساخت دولت رانتيري كه زير تاثير جناح بنـديهاي ناهمـساز سياسـي            )1361 اورس،   .ت
  .باشد چنين وضعيتي بروشني مشاهده شدني است

 بدينسان بـه    .تير پيش از انقلاب از رانت براي تغيير روابط مستقر سود برد           دولت ران 
سرانجام اما ايـن    . خود مختاري اش در برابر طبقات افزود و جايگاهي فرا طبقاتي يافت           

در ايران پس از انقلاب دولت رانتـي  . انجاميدوضعيت به ائتلافي فرا طبقاتي عليه دولت  
يه ي جلوگيري از تغيير روابط مستقر و تثبيت اقتصادي با    راهبرد فراطبقاتي خود را بر پا     

ي آوري به راهبرد پوپوليستي ـ دولت گرايي گذارد و حفـظ ثبـات در كـل سـامانه     روي
مهمترين نارساييهاي اين راهبـرد     . سياسي، اقتصادي و اجتماعي هدف اصلي قرار گرفت       

اهش صـادرات و    كاهش بهره وري اقتصادي، بزرگ شدن دولت، كاهش ارزش پول، ك ـ          
پس از جنـگ دولـت بـه        . افزايش واردات و اتكاي هرچه بيشتر به درآمدهاي نفتي بود         

آزادسـازي    راهبـرد . بـست روي آورد   سازي بـراي گريـز از ايـن بـن         راهبرد خصوصي 
اقتصادي پس از جنگ نيز با مخالفتهاي آشكار و پنهان طيفهـاي گونـاگون سياسـي كـه                  

رسي دقيق اقتصاد سياسي اين كشور است برخورد كـرد          شناسايي درست آنها نيازمند بر    
 ولـي   .كه نشاندهنده ي محدوديتهاي ساختاري دولت در بازتوليد ساختار اقتصادي بـود           

داري در برابر براي نمونه ميتوان به واكنش هاي هم ستيز بخشهاي مدرن و سنتي سرمايه      
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هـاي رفـاه، عـضويت در       مانند ايجاد فروشـگاه   (داري در كشور    پيشبرد مناسبات سرمايه  
  . اشاره كرد...) گات و

-مـي    نيز به چـشم   پهلوي دوم  اين رابطه در موضع گيري بازاريان عليه نقش دولت        

بازاريان سازمانهاي سياسي روابط قدرت اجتماعي، واژگان و پـارادايم هنجـاري            . خورد
دنـد كـه    ويژه ي خود را داشتند و روابط نزديكي را با روحانيـت شـيعه پديـد آورده بو                 

ي توليد و تجارت نبود بلكه قلمرويـي        ابازار بسادگي محلي بر   . ريشه ي تاريخي داشت   
اي از  داد و تفـسير ويـژه     اي پيرامون روابط اجتماعي بدان شكل مـي       بود كه مفاهيم ويژه   

قوانين الهي اسلام قويا در آن نفوذ داشت و سازمان جمعـي آن باعـث بازتوليـد روابـط              
 Satya( .شد كه بقـاي بـازار متكـي بـدان بـود     رهنگي موجود ميسياسي، اقتصادي، و ف

Gabriel, 2001, 215-218(  

تر است ولـي بطـور خلاصـه         تعريف مفهوم گزينش تا حدي پيچيده      :گزينش)4 -2
گـزينش نيـز    . توان گفت كه گزينش سازوكاري دولتي براي ايجاد محدوديت اسـت          مي

هـا،   كـه در درون محـدوديت      ي دوم نوعي محدوديت است ولـي محـدوديت از گونـه         
ي تـوان گفـت كـه گـزينش در زيـر مجموعـه          آورد يـا مـي    هـايي پديـد مـي     محدوديت
هاي برآمده از ساخت اقتصادي براي ديگـر سـاخت هـاي اجتمـاعي، خـود                محدوديت
  .هاي ويژه اي پديد آيدشود محدوديتموجب مي

 ـ هـايي توان گفت ساخت اقتصادي براي سازوكار گزينش محـدوديت         مي  وجـود  ه ب
. توانـد روي سـاخت اقتـصادي تـاثيراتي بگـذارد         آورد ولي سازوكار گزينش نيز مـي      مي

شود از آن روي سـودمند      سازوكار گزينش كه عمدتا توسط ساخت دولت بكار بسته مي         
دهد يك سلـسله مجـاري بـراي        است كه در سازماندهي روابط كار و سرمايه اجازه مي         

دولت بـا گـزينش سياسـتها و تبيـين          . رمايان پديد آيد  هاي كارگران و كارف   بيان خواست 
تواند از برخوردهاي خشونت بار يا انقلابي كارگران        روابط كار و سرمايه براي نمونه مي      

  .جلوگيري كند
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شود محدوديتهاي براي وقوع مبـارزه ي طبقـاتي روي           سازوكار گزينش موجب مي   
از اينرو، باز بـودن     . ز و ظهور يابد   دهد و مبارزه ي طبقاتي در اشكال ويژه اي مجال برو          

حكومت و مجاز شناخته شدن مجاري ابراز خواستها و تقاضاهاي سياسـي و اقتـصادي               
در مقابـل روي آوردن دولـت       .  مبارزه ي طبقاتي شود    بستر سازي براي   موجبتواند  مي

 البتـه . طبقاتي گـردد  ي   ديگري از مبارزه     گونه ي تواند باعث وقوع    به ابزار سركوب مي   
بايد بياد داشت كه باز يا بسته بودن دولت به سرشت تاريخي روابط دولت و جامعه در                  

  .ي مفروض بستگي خواهد داشتيك جامعه
هاي ردر شكل سلبي سـازوكا    . دهدرخ مي » سلبي«و  » ايجابي  « گزينش به دو شكل     

طبقـاتي برخـي    ي  شوند كه از ميان احتمـالات ممكـن بـراي مبـارزه             گزينش باعث مي  
از ســوي ديگــر، در شــكل ايجــابي يــا اثبــاتي، . يــا مــستثني شــوند» نفــي«مــالات احت

  .گرداندسازوكارهاي گزينش وقوع انواع معيني از مبارزه طبقاتي را ممكن مي
دانـد كـه     اولين رايت فراگرد هاي تصميم گيري را همان فراگردهـاي گـزينش مـي             

 ـ         باعث مي  همـراه آورده شـود و      ه  شوند براي ساختارهاي ديگـر پيامـدهاي سـاختاري ب
 بنـابراين،  .)Olin Wright, 1979 pp17-18 (بنابراين احتمالاتي براي وقوع تغيير پديد آيـد 

گيرنـده نهـايي در     ساختار دولت سازوكار گـزينش مهمـي اسـت زيـرا دولـت تـصميم              
  هـا و  علاوه سـاخت دولـت اسـت كـه سياسـت          هدعواهاي اجتماعي و اقتصادي است ب     

هـا بايـد بـا      ها و برنامـه    اين سياست  كند و طبعاً   مي گزينشتصادي را   هاي اق ريزيبرنامه
  .  باشند سازگارساخت اقتصادي

پس سازوكار گزينش را نه تنها بايد در رابطه با مبارزه ي طبقاتي يا ساختار فرهنگي                
اين سازوكار در رابطـه     . و اجتماعي بلكه در رابطه با ساختار اقتصادي حاكم نيز بررسيد          

ار اقتصادي به منزله ي انتخاب سياستها و برنامه هاي ويژه اي است كـه روابـط                 با ساخت 
كند و باعث سازگاري هر چه بيـشتر آن بـا سـاختار             اقتصادي موجود را سازماندهي مي    

  .شوداجتماعي و فرهنگي مي
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هـايي را انتخـاب     عنوان يك سازوكار مهم گزينش سياست     ه  طبيعي است كه دولت ب    
براساس نمونه اولـين رايـت،      . مكن بر ساختار اقتصادي منطبق باشند     كند كه تا حد م    مي

توان انتظار داشت كه در چارچوب روابط اقتصادي ـ سياسي فئودالي مبارزه طبقاتي  نمي
به شكل سوسياليستي روي دهد زيرا اين گونه مبارزات كـه در قالـب احـزاب سياسـي                  

 فئـودالي هـستند كـه مبتنـي بـر           شوند فراتر از حدود ساختاري اقتصادي     سازماندهي مي 
  . ارباب و واسال مي باشدويژه يروابط 

-محدوديت  ترتيب ممكن است مبارزات اجتماعي تحت تاثير ساخت دولت و         بدين

شـكل تجـاوز يـا      : هايي كه براي مبارزه بوجود مي آورد اشكال متعددي به خود بگيـرد            
بنـا بـه    . املاك بزرگ و غيرهتصرف زمين، جنبش هاي هزاره گرايانه، فرار روستاييان از  

 استبدادي دولت در ايران از يك سو و بروز شكاف هاي فرهنگي سنت و مدرن             سرشت
) انقلاب مـشروطه  (از سوي ديگر جنبش هاي اجتماعي در ايران به شكل قانون خواهي             

هر دو انقلاب شـاهد بـه پاخاسـتن كليـه         . ظهوركردند) انقلاب اسلامي (و اسلام خواهي  
  .عي عليه دولت حاكم بودطبقات اجتما

عنوان سازوكار گزينش سياستهايي را در پيش گرفـت كـه           ه در ايران دولت پهلوي ب    
با اينحال، به دليل استقلال نسبي دولـت از         . بودنوگرايي  پشتوانه ي ايدئولوژيك آن شبه      

طبقات اجتماعي كه با اتكاي آن بـه درآمـدهاي نفتـي بـه نحـو چـشمگيري بـه سـوي                      
هايي را براي ايجاد تغيير از بالا بدون        مل گراييد، دولت توانست سياست    خودمختاري كا 

در آلمان پايـان سـده ي       . اي اجتماعي در پيش گيرد    هها يا جنبش  نياز به ائتلاف با گروه    
سـازي و صـنعتي كـردن كـشور از طريـق ائـتلاف              نوزدهم انقلاب از بالا بـراي مـدرن       

ديد ولي در ايران دولت با اتكا به درآمدهاي  بورژوازي با اشرافيت و دولت امكانپذير گر      
 ـ    ستردننفتي سياست صنعتي كردن كشور،       اي بـانفوذ در  عنـوان طبقـه   ه   عمده مـالكين ب

سازي را عنوان پايگاه اجتماعي دولت، و غربيه  بوابستهدستگاه دولتي، ايجاد بورژوازي  
پيـدايش بخـشهاي    ( نـامتوازن    يمهمترين پيامد اين سياست پيدايش اقتـصاد      . آغاز نمود 

  .بود) مدرن و سنتي در برابر يكديگر
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با توجه به سازوكار ياد شده در ايران اين دوره به طبع از ميان احتمالات ديگر وقوع               
-سرمايه  يكه ايران هنوز به اقتصاد     جنبش يا انقلاب كارگري يا دهقاني منتفي بود چرا        

بـراي نمونـه،    .  بود ربه نكرده ي را تج   يكپارچگي و تشكل طبقات    وداري گذار نكرده بود     
 آسيب پذيري در برابـر      –دانش پژوهان از ديرباز به ضعف جامعه ي روستايي در ايران            

يورش عشاير، كمبود سازمانهاي جمعي، پراكندگي جغرافيـايي در روسـتاهاي كوچـك             
تك افتاده و گرايش روستاييان به گريختن به صورت فردي و نه دسـت زدن بـه اقـدام                   

از ديگـر سـو سـركوب دولتـي         . انـد كرده اشاره مي  –هاي دشواري   در زمان جمعي  دسته
تنها شـق باقيمانـده بـراي جنـبش         . گذاردهاي مستقل باقي نمي   مجالي براي بروز تشكل   

هاي اجتماعي تكوين و گسترش مخالفـت حـول محـور سـنت، بـوم گرايـي و اسـلام                    
 ـ. خواهي بود كه موجب بسيج طبقات عليه دولت حاكم شد  سيج ابتـدائي در ميـان   اين ب

كـارگران  . طبقات داراي يكپارچگي و تشكل طبقـه متوسـط سـنتي و جديـد، روي داد               
دهنـد كـه تحـولات      اين رويدادها نشان مـي    . آخرين طيفي بودند كه به انقلاب پيوستند      

 از پايگاه شهري برخوردار بودنـد بطوريكـه در رويـدادهاي            سياسي معاصر ايران اصولاً   
هـاي  اهميتـي نـسبي جنـبش     ي بيستم، انقلاب ايران از حيـث كـم        سدهانقلابي جهان در    

  .همتا ارزيابي شودروستايي پيش از و در هنگام بحران انقلاب بايد بي
ي مدني مدرن به سختي رشـد خـود   از سوي ديگر، در ايران تا هنگام انقلاب جامعه  

 اجتمـاعي مـدرن     هـاي طبقـات   صنعتگران و كارگران تقريبا از ويژگي     . را آغاز كرده بود   
ي مبـارزه . نبودند؛ جنبشهاي اجتماعي بخش مدرن اهميـت چنـداني نداشـتند           برخوردار

. ي روياني هستي داشت و چيرگي دولت آنرا در سايه قـرار داده بـود              طبقاتي تنها بگونه  
ي كيستي فرهنگي، استقلال ملي، استبداد، و نه مبارزه ي طبقاتي به مثابه ي مسائل عمده              

در عين حال، نهاد مـذهبي اسـتقلال خـويش را           . ظيم مردم ايران جلوه كردند    ي ع هبيشين
گروههاي اجتماعي سنتي، بويژه بازاريـان و       . حفظ و از برخي جنبه ها تقويت كرده بود        

هاي گوناگون خرده بورژوازي در زندگي مدرن اقتصادي و اجتماعي ايران چابكي   بخش
هاي و گاهي بسيار گسترده داشت ولي گروه   جنبش انقلابي پاي  . خود را حفظ كرده بودند    
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نهادهاي سنتي شهري يعني علما و بازاريان، آشكار رهبري انقلاب را در دسـت داشـتند      
 پيوندها ميان رهبران مذهبي و اين گروهها با تازش رژيم           .را تعريف كردند   و اهداف آن  

نگي مـشترك   در برابر تهاجمات فرهنگي غرب، سنتهاي فره      . عليه هر دو تقويت گرديد    
  .يافتندرفت ميمقبوليت و پذيرش افزونتري حتي در ميان بخشهايي كه انتظار نمي

  در برابر، هانتينگتن و نلسون با نگاهي كلي به اصلاح ارضي به سودمندي نظام
ي اصلاحي هاي نظام مشاركتي براي تصويب و اجراي برنامهسالار و محدوديتيكه

هاي سياسي  باور آنها سامانه به)S. Huntington & J. Nelson, 1976, 76(.اشاره كرده اند
هاي اجتماعي فراتر رفته توانايي تصويب و اجراي راهبردهاي سالار از محدوديتيكه

نوسازي يكه سالارانه به هدف تغيير اجتماعي در هنگام . كنندتغيير اجتماعي را پيدا مي
  .گنجدفرمانروايي پهلوي در همين مقوله مي

ي پس از انقلاب، ايران رويهم رفته شاهد روي كار آمدن سه رويكرد قابـل               ورهدر د 
هـاي   ويژگـي 1.هاي اقتصادي ـ اجتماعي عمده اي بود شناسايي با ايدئولوژي و سياست

اجـراي اقتـصاد پوپوليـستي و       . سازي اسلامي بود  دولتي  ، مرحله ي نخست اصلي دوره 
  . اجتماعي و اقتصادي اين مرحله بودهاي دخالت گسترده دولت در اقتصاد، جنبه

 مبني بر برتري حفظ نظام بر ديگـر         1367 دوم در واقع با فرمان امام در سال          يدوره
برگـزار  ) ره( كه پس از پايان جنگ و فوت امام      1368انتخابات سال   . ها آغاز شد  اولويت

 در. شد به معناي قـرار گـرفتن شخـصيتهاي عملگـرا در دسـتگاه اجرايـي كـشور بـود                   
 به چپ اكثريت را     معروفانتخابات مجلس چهارم جناح راديكال طرفدار اقتصاد دولتي         

بازسـازي پـس از جنـگ،       بيـشتري روي    در اين دوره تاكيد     . به جناح مقابل واگذار كرد    
 تاكيد كمتـري بـر روي شـعارهاي         وسازي و كاهش دخالت دولت در اقتصاد        خصوصي

هايي از  افزايش قدرت بخش  . شداشته مي انقلابي عدالت اجتماعي و بازپخش ثروت گذ      

                                                           
سازوار ) پسامدرن( كه برخي به اشتباه آنها را سه گفتمان مختلف ناميده اند كه در اصل با واكافتهاي گفتماني - 1

  .نيست
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تـوان از  از ديگر تحولات اين دوره مي   . ها بود  اين سياست  پيامدهايبازار سنتي، يكي از     
گيري اپوزيسيون وفادار به نظام، ظهور نشانه هايي از جامعه ي مـدني نـيم بنـد و                  شكل
  .گيري جنبش دانشجويي نام بردنضج

ي نيم بند به سـود انتقـال قـدرت بـه اپوزيـسيون               اين جامعه مدن   1376در انتخابات   
در دوره ي سوم كه از اين تاريخ آغاز شد تاكيد بـر             . وفادار به رهبري خاتمي عمل كرد     

وجه جمهوريت نظام، افزايش قدرت رئـيس جمهـور، قانونمنـد سـازي اختيـارات فـرا        
تـاري اسـلامي    قانوني و مطلق نيروهاي امنيتي، اجراي آسانگيرانه تر قواعد اخلاقي و رف           

ي اجتماعي كه مورد نظارت شديد كميته ها و نيروهاي پليس بـود در دسـتور                در حوزه 
هاي طبقه ميانحال جديد و روشـنفكران        خواست ًها عموما اين خواست . كار قرار گرفت  

به لحاظ اقتصادي اين دوره از دوره ي پيش از خـود            . تابانيدرا در فضاي عمومي باز مي     
 بـا   . نداشت و بيشتر به افزايش شكافهاي طبقاتي و اجتماعي انجاميـد           هيچ تغييري در بر   

 آنچه به صورت پيوستاري تاريخي در گرانيگاه ايـن تغييـرات شـكلي دولـت                حال، اين
 اقتصادي و اجتماعي موجـود      سامان )بازتوليد(قرار داشته تلاش دولت براي حفاظت از      

  .ه استو جلوگيري از بر هم خوردن آن به صورت بنيادين بود
هـاي   تـاثير چنـد پـارگي      زيراز سوي ديگر، در هركدام از اين سه دوره دولت خود            

هـاي  هـا و برنامـه    شد ولي همزمان سياست    دگرگوني مي  ستخوشاجتماعي و فرهنگي د   
 اثر گذاري اين چند پارگي ها تعيين كننده بود و نوع ويـژه اي از ايـن                  ي بر نحوه  يدولت

  . كرده استتضادها را گزينش مي
و » تحديـد سـاختاري   «در مقايـسه بـا دو سـازوكار         : عدم بازتوليـد  /بازتوليد )3-4

يـك  «مقصود از اينكه    . عدم بازتوليد تا حدي پيچيده تر است      /فراگرد بازتوليد » گزينش«
اين است كه ساخت بازتوليد كننده از       » كندساختار براي بازتوليد ساختار ديگر عمل مي      

 در  براي نمونـه،  . شونده به صورت بنيادين جلوگيري ميكند     تغيير يافتن ساخت بازتوليد     
داري را بازتوليد ميكند يعني مـانع از        داري دولت روابط سرمايه   ساخت اقتصادي سرمايه  
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كـه دولـت نتوانـد ايـن         در صـورتي  . شـود داري مي تغيير يافتن روابط اقتصادي سرمايه    
واهـد داشـت كـه روابـط        خهـستي   فراگرد را تكميل كند هميشه اين احتمال فروخفتـه          

توان گفت كه بازتوليد، گونه اي فراگرد محدود كننده است          پس مي . اقتصادي تغيير كنند  
 ـ  ,Olin Wright (.آوردوجـود مـي  ه زيرا حدودي را براي تغيير ساخت بازتوليد شونده ب

1979, 18(  

 سالاريي حفظ ثبات در سيستم همواره بايد مقداري خود        كارويژهدولت براي انجام    
 طبقات و ساخت اقتصادي داشته باشد در غير اين صورت توانـايي بازتوليـد روابـط                 از

در شـرايط ويـژه اي ممكـن اسـت دولـت            . حاكم بر اقتصاد و جامعه را نخواهد داشت       
در چنين  .  بشود 1نتواند به صورت بهينه به بازتوليد بپردازد و به اصطلاح غير بازتوليدي           

 از   عمـومي سـامانه     و ثبـات   ترازمندي را براي حفظ     آفريني خود حالتي اگر دولت نقش   
  .هاي كوبنده اي خواهد شد دچار تكانشسامانهدست بدهد 

ديگر روابط  ) انقلاب سفيد (براي نمونه، دولت پهلوي پس از انجام اصلاحات ارضي        
در مقابل دولت كوشيد تا با استقرار       . كردسنتي حاكم بر اقتصاد و جامعه را بازتوليد نمي        

داري نقش جديدي براي خود در روابط اجتماعي و اقتصادي بيابد ولي            ات سرمايه مناسب
 انجاميد يا به زبان برينگتون مـور        همترازاز آنجا كه اين دگرگوني به پيدايش اقتصادي نا        

 مدرنيـسم   تـازش اصلاحات از بالا موجب ماندگاري بقاياي جامعه ي سـنتيِ نگـران از              
 نابودي مـي ديدنـد، سـامان سياسـي پـيش از             وشدستخگرديد كه جهان سنتي خود را       

رسيدن به يك نظم جديد با بحران عدم بازتوليد ساخت اقتصادي روبرو گرديـد كـه در              
  . فرجام موجبات دگرگوني در ساخت سياسي دولت را فراهم آورد

اي دسـت   دولت پس از انقلاب براي بازتوليد روابط موجود بـه تلاشـهاي چندگانـه             
سياري انقلاب ايران را شورشي عليه نوسازي يكه سالارانه ي شاه و            پژوهشهاي ب . يازيد

پيـدايش بـورژوازي وابـسته،      . عليه تغيير در روابـط سـنتي جامعـه ارزيـابي كـرده انـد              
ناخرسندي بازاريان از تازشهاي رژيم به موقعيت اجتماعي و اقتـصادي آنـان و نگرانـي                

                                                           
1 Nonreproductive) 
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پـس  . همترين اين رويدادها هستند    در ميان م   ،روحانيون از يورش رژيم به سنتهاي كهن      
از انقلاب، راهبرد اقتصادي پوپوليستي ـ دولت گرا با مصادره ي اموال بورژوازي قـديم   

در دوران جنگ و شرايط بد اقتـصادي        . توسط دولت و نهادهاي نيمه دولتي آغاز گرديد       
 ـ  ت در ناشي از افزايش جمعيت، افزايش بيكاري و افت توليد صنعتي، اين راهبرد به دول

رشـد نـسبي    . حفظ رفاه نسبي و جلوگيري از وخامـت اوضـاع اقتـصادي كمـك كـرد               
بـا  . درآمدهاي نفتي در اين دوره بكارگيري چنين رهيافتي را براي دولت امكانپذير كـرد  

ي نخست پس از انقلاب شاهد افت چشمگير توليد صـنعتي و تيـره شـدن                اينحال، دهه 
ز ارقام مربوط بـه رشـد صـنعتي در ايـن دوره             بسياري ا . انداز اقتصادي كشور بود   چشم

در دهه ي دوم با روي كـار        . دليل اين افت ستيز با روابط سرمايه داري بود        . منفي بودند 
 پوپوليست از صحنه ي سياستگذاريهاي  -آمدن دولتي عملگرا و ستردنِ جناح دولت گرا       

ود زيـادي   كلان، دولت توانست اقتصاد جنگ زده ي كشور را از وضعيت ركود تا حـد              
 ـ              بـراي پاينـدگي     يبرهاند با اينحال اتكا به درآمدهاي نفتي و سرمايه گذاري هـاي دولت

تعـديل  به رغم تلاش دولـت بـراي اجـراي برنامـه هـاي              . رشد اقتصادي از ميان نرفت    
 رشد دولت كماكان ادامه يافت و حجم دولت طي دوره اي بيست و پنج ساله                ساختاري

اين وضعيت نشان دهنده آن بود كه دولت حاضر بـه           .  يافت  پنج برابر افزايش   بيش از به  
پرداخت هزينه هاي سياسي استفاده از راهبرد پيـشبرد روابـط سـرمايه داري در كـشور                 
نيست و همچنان بخش دولتي در غياب رشد صنعت بخش مهمي از نيـروي كـار را در                  

يگـر نـاتواني   روي دسهراب بهداد در پژوهشي نشان داده است كـه     . استخدام خود دارد  
دولت در تسهيل فرايند توليد و گسترش روابـط سـرمايه داري توليـد، گـسترش توليـد                  

با عقب نشيني روابط سرمايه داري در بخـشهاي         . كوچك يا خرده بورژوازي بوده است     
بـه شـكل    روي دادنـد كـه       1مختلف كشاورزي، صـنعتي، و خـدماتي تغييـرات بخـشي          

، پرولترزدايـي از    ) بزرگ كشاورزي مكـانيزه    يا كاهش اراضي  (روستايي شدن كشاورزي    

                                                           
1 sectoral 
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نيروي كار و گسترش عظيم فعاليتهاي خدماتي بـه شـكل ميليونهـا شـغل ماننـد خـرده                   
همچنين در اين   .  قابل مشاهده اند   فروشيهاي كوچك، دوره گردهاي خياباني و رانندگي      

 كاهش  1370 كارگر در    9/5 به   1355 درصد در    9/16 كارگر به كارفرما از      ميانگيندوره  
  ).Sohrab Behdad, 2000, 105-109 (.يافتچشمگيري 

ايـن   ؛ بـود همتراز نـا ييكي از مهمترين علل وقوع انقلاب اسلامي پيـدايش اقتـصاد          
 سـرمايه داري بـزرگ و       ميـان ؛ از يكسو تـضاد      است از دو جنبه قابل بررسي       ناهمترازي

 از سـوي دولـت       سرمايه داري مدرن كه با پـول نفـت         مناسباتداري كوچك يا    سرمايه
 سنتي بازار كه نماينده سرمايه هاي كوچك بود مناسباتو ) 1340-57(گرديدتشويق مي 

 بايـد بيـاد داشـت كـه مناسـبات بازاريـان       .ديدو خود را در معرض هجوم مدرنيسم مي   
مناسباتي بر پايه ي همبستگي جمعـي در قالـب اصـناف بـود و بـا فرديـت، رقابـت و                      

 بنگاه هاي كوچك شمار افزايش .رن اختلافي بنيادين داشت انحصار در سرمايه داري مد    
 ستاندن دارايي دهد كه دولت با      و نشان مي   شايد از اين جنبه شايسته ي ژرفنگري است       

اقـشار مـدرن و سـنتي را از          ميان   داران بزرگ توانست تضاد اجتماعي پديد آمده      هسرماي
داري  سـرمايه  يبيرون از گستره   روابط موجود كه روابطي      بازتوليدميان بردارد در جهت     

بنابراين، افـزايش   . و در واقع به منزله نفي روابط سرمايه داري در اقتصاد بود گام بردارد             
 روبـرو اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي براي تامين مالي صنايعي كه با كاهش كارآمدي              
شـتغالي  بودند و از سوي ديگر رشد شديد بنگاه هاي كوچك تك نفره و در واقع خود ا             

 اين جهـت  ، از سرمايه داري و تغيير در روابط اجتماعيمناسبات جديدبه جاي گذار به     
 روابط توليـد سـنتي در   بازتوليد گسترش و توسعه به منزله      شيوهاين  . قابل بررسي است  

دليـل  ه  جامعه و جلوگيري از بروز تضاد اجتماعي از سوي دولت بود كه به يك تعبير ب               
 اجتمـاعي و فرهنگـي      ناسـازه هـاي    براي حـل     بايسته و شايسته    هاي سازوكارهاينبود  

  .گريزي از آن نبوده است
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 چيست؟  سامانه در چه جاهايي دولت قادر به بازتوليد نخواهد بود و نتايج آن براي              
حـدود سـازگاري يـابي       «فرايافـت اولين رايت براي توضـيح ايـن مـسئله بـه تعريـف              

  .مي پردازد» كاركردي
 اگر دولتي براي بازتوليد روابـط اقتـصادي         :كاركرديبي ي يا حدود سازگار ) 4-4

هميشه بهينه عمل نكندـ و در واقع اگر احتمال فرو افتادن دولت بـه سـاخت عـدم بـاز                    
-مـي   توليدكنندگي ممكن باشد آنگاه بايد راهي براي تبيين فراگرد هايي بيابيم كه نشان            

 ـ. ر كاركردي عمل مـي كننـد      دهد كدام يك از اشكال دولت كاركردي و كدام يك غي           ه ب
عبارت ديگر، حدود سازگاري يابي كاركردي به محـدوديتهاي دولـت و سياسـتهاي آن               

وقتي دولتي نتوانـد بـراي      . براي هماهنگي و تطبيق كامل با ساخت اقتصادي اشاره دارد         
بازتوليد ساخت موجود اقتصادي بهينه عمل كند يا سياستهاي آن بـا سـاخت اقتـصادي                

امل نداشته باشند آنگاه محدوديتهايي براي سازگاري يـابي كـاركردي پديـد             هماهنگي ك 
مي آيد و در پاره اي موارد دولت ممكن است حتي نسبت به ساخت اقتصادي نيز غيـر                  

  . كاركردي عمل كند
توان نشان داد كه در ساختاري فرضـي چـه اثراتـي از             اين مفهوم مي  با  بدين ترتيب،   

تـوان علـل     و اجتماعي قابـل مـشاهده اسـت و مـي           سوي دولت روي ساخت اقتصادي    
از آنجا كه . غيركاركردي بودن برخي سياستهاي دولتي نسبت به ساخت اقتصاد را فهميد          

ثبـات سيـستم بايـد داراي       و   پايندگيدولت براي انجام مهمترين كارويژه ي خود يعني         
 ـ  مقداري استقلال نسبي از ساخت اقتصادي و اجتماعي باشد مـي           د كـه چـرا     تـوان فهمي

. كننـد برخي از راهبردهاي دولتي نسبت به ساخت اقتصادي غيـر كـاركردي عمـل مـي               
 بـه ظـاهر   ي مهم در اينجا آن است كه نبايد هـر سياسـت و راهبـرد دولتـي را كـه                     نكته

ناسازگار با چيدمان حقوقي و اداري موجود است زيـر عنـوان حـدود سـازگاري يـابي                  
ه حـدود سـازگاري يـابي كـاركردي بـه لحـاظ             ي دولت دسته بندي كرد بلك ـ     هاكاركرد

مفهومي تا حدودي از اين امر فراتر ميرود و به ناسازه هاي دولت براي سازگاري يـابي                 
  . ميگرددازبهم ستيز با مناسبات اجتماعي و اقتصادي متعارض و
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 در واقع، ممكن است در ممالك پيشرفته كنوني كه دولت در آنها حـافظ مناسـبات                
 اسـتثمار شـونده،      ي هايي اجرا شوند كه گاه به سـود طبقـه         ت، سياست داري اس سرمايه

 در سـاخت سياسـي و       پيـدايش ناسـازواري   هـا   گونـه سياسـت   كارگران، باشند ولي اين   
 كاركردي عمل كند و     ،وقتي دولت نتواند براي ساخت اقتصادي     .  را در برندارد   اقتصادي

گوييم كه دولت با حدود      مي نگاه آ ي مهم بازتوليد را انجام دهد     به عبارت ديگر كارويژه   
عـدم  /كاركردي(به طبع، نمود اين وضعيت      . سازگاري يابي كاركردي رويارو شده است     

آن قابـل مـشاهده     ) دراز مدت (ها و راهبردهاي كلان     دولت در سياست  ) كاركردي بودن 
  .خواهند بود

ود  خـود بـا حـد      گوهربراساس نظر اولين رايت حدود سازگاري يابي كاركردي در          
به عبارت ديگر، ممكن است دولتي پديدار شود كه         . تغييرات ساختاري هماهنگ نيستند   

رو بـروز تنـاقض ميـان سـاخت         براي ساختار اقتصادي بازتوليدكننده نباشد و از همـين        
تـوان انتظـار داشـت كـه در         در چنـين حـالتي مـي      . شـود سياسي و اقتصادي ممكن مي    

عي بروز كند و ساختار دولت به شـكلي تغييـر           ساختارهاي اقتصادي تغييرات نسبتا وسي    
  )Olin Wright, 1979, 20( .كند كه ساخت اقتصادي را بازتوليد كند

يك نمونه از حدود سازگاري يابي كاركردي كه موجب تغييرات سريع در بنيانهـاي              
در ايـن  . اقتصادي ـ سياسي اروپا شد در گذار از فئوداليـسم بـه سـرمايه داري روي داد    

ار دولتهاي مطلقه بازتوليد كننده توسعه محدود روابـط سـرمايه داري در درون              دوره گذ 
بـه  . ساختارهاي اجتماعي بودند كه هنوز تا حد زيادي روابط فئودالي بر آنها حاكم بـود              

نظر اندرسون اين وضعيت با گسترش سرمايه داري كم كم تغيير كرد تا آنجا كه دولـت                 
به زبان اولين رايت    .  در راه انباشت سرمايه تبديل شد      مطلقه به طرز فزاينده اي به مانعي      

ايـن تنـاقض    . اين شكل دولت بتدريج نسبت به ساخت اقتصادي غيـر بازتوليـدي شـد             
حـل مـسئله سـازگاري يـابي كـاركردي بـا       : سرانجام با انقلاب بورژوازي پايـان يافـت       

  .دگرگوني خشونتبار
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پيدايش . هم زد ه  وازن موجود را ب   در ايران دوره ي پهلوي دولت با نوسازي از بالا ت          
دولت از يكسو   . اقتصادي نامتوازن، حدود سازگاري يابي كاركردي دولت را تشديد كرد         

داري كرده بود؛ قـشر جديـدي از بـورژوازي          خود را متعهد به گذار به مناسبات سرمايه       
بانكهـاي تخصـصي توسـعه وظيفـه     . وابسته بعنوان پايگاه اجتماعي رژيم تقويت شـدند    

بي گمـان   گسترش سرمايه داري به اين شكل       . امين مالي صنايع جديد را بعهده گرفتند      ت
افزون .  همچون بازار و روحانيون گرديد     كهن نگراني شديد گروه هاي اجتماعي       موجب

 زمين، كوچـك شـدن      ي ب هاي اراضي ميان دهقان   بخش كردن برين، اصلاحات ارضي، با     
رزي موجب مهـاجرت گـسترده روسـتاييان    اراضي و در نتيجه غير اقتصادي شدن كشاو      

 كـه از هويـت اجتمـاعي        گرديـد به شهر و در نتيجه پيدايش طبقه اي از فقراي شـهري             
 شـهر   در كيستي سنتي خود را گم كرده     اقتصادي قبلي خود گسيخته و اكنون در شهرها         

  .به توده اي ناخرسند تبديل شده بودند
 دولت و غير بازتوليدي شدن آن در        در اينجا بود كه حدود سازگاري يابي كاركردي       

با اينحال، از آنجا . مقابل ساخت اقتصاد بروز كرد و تغييرات خشن انقلابي را پديد آورد       
 و از سـوي ديگـر      پشت سر نگذاشته بود   كه ايران هنوز فراگرد گذار به سرمايه داري را          

عبـور  داري فراگرد نوسازي از مانع پايندگي روابط اقتصادي ـ اجتمـاعي پيـشا سـرمايه    
، به طبع چند پارگي هاي اجتماعي در كشور به قوت خود باقي مانند و حتـي                 نكرده بود 

  .ي آنها افزوده شدبر دامنه
داران وابسته پس از انقلاب، صـنايع و خـدمات عمـده براسـاس              با گريختن سرمايه  

قانون اساسي دولتي گرديد و كوشش شد با اين رهيافـت يكـي از مهمتـرين تـضادهاي            
 پـس از  نـاهمتراز با اينحـال، مـسئله ي وجـود اقتـصاد     . جتماعي ـ اقتصادي رفع گردد ا

اين ناسازه هم در بايستگي يافتن توسعه اقتصادي خود         . انقلاب نيز حل نشده باقي ماند     
انقـلاب عرصـه دولـت و       . را نشان داد و هم در مخالفت طبقات قديم بـا ايـن فراگـرد              

 شـايد   . روي نداد  دگرگوني اجتماعي و اقتصادي     سياست را دگرگون كرد ولي در روابط      
تنها دگرگوني تعيين كننده ستردن طبقه ي بورژوازي صنعتي از صحنه اقتصاد كـشور و               
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 جنگ بـا عـراق دولـت را در          .جايگزيني سازمانهاي دولتي و شبه دولتي به جاي آن بود         
در . ختايجاد دگرگوني مهم در زمينه مناسبات اقتـصادي و اجتمـاعي محـدود تـر سـا                

نتيجه به رغم فشارهاي گوناگون براي نمونه تغييـري در روابـط ارضـي در روسـتاهاي                 
  امـل انجـام نگرفتـه بـود و پـس از انقـلاب بـه          كمرزي كه اصـلاحات ارضـي در آنهـا          

شوراي نگهبـان حاضـر بـه تـصويب قـانون           .  روي نداد  پرشماري انجاميد، هاي  شورش
و تاييد قـانون دولتـي شـدن تجـارت          اصلاحات ارضي مصوب مجلس شوراي اسلامي       

 1360در دهـه ي     ) شـد  بايد دولتـي اعـلام مـي       1358بر اساس قانون اساسي     (خارجي  
قـرار   شـوراي نگهبـان      هرگـز مـورد تاييـد      1362همچنين، قانون كار مـصوب      . دگردين

 بـه تـصويب     1370بلكه اين قانون سرانجام در مجمع تـشخيص مـصلحت در            نگرفت  
 كـارگران تنظـيم شـد كـه نمـودي از            سـود  بـه    آشكاراز انقلاب    ا پسقانون كار    .رسيد

ولـي پـس از اجـراي دو        .  بـود  ان تـاريخي  دورآن   مجلس در    يهگرايانچپهاي  گرايش
 بـزرگ   يهاگذاريي سرمايه عنوان يكي از عوامل بازدارنده    ه  ي توسعه قانون كار ب    برنامه

گرايش ي تجاري    سرمايه يسودولت هر چه بيشتر به      اين در حالي بود كه       .شناخته شد 
 ايـن خـصلت در      تعـديل اقتـصادي    پس از جنگ و شروع فراگـرد         كه يافته بود بطوري  

  .دولت آشكارتر گرديد
خواهانـه  طلبانـه و عـدالت    هـاي قـوي برابـري     ايدئولوژي اسـلامي كـه از درونمايـه       

 هـايي را ايجـاب    پي گيري سياسـت   ،   1برخوردار بود و در قانون اساسي نيز نمود يافت        

                                                           
تـامين اسـتقلال اقتـصادي      "در اصل چهـل و سـوم        . سومو  عنوان نمونه در اصل سوم، بيست و نهم و چهل           ه   ب 1

 تامين شرايط    قر و تامين نيازهاي اساسي مسكن خوراك، پوشاك، بهداشت، و آموزش،          فكردن  جامعه و ريشه كن     

و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل همچنين رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد                  

اقتصادي كشور بود كه     بازتابي از همين رويكرد به توسعه        "كشي از كار ديگري   به كاري معين و جلوگيري از بهره      

چنين رهيافتي طبعا با دخالت گـسترده دولـت         . پي ريزي يك نظام اقتصادي عادلانه را به عهده دولت گذاشته بود           

همچنين اين بندها گرايش اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد پوپوليستي را به خوبي  . نموددر اقتصاد امكانپذير مي   

 و چهارم، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر اسـاس سـه بخـش               همچنين بر اساس اصل چهل    . كندبيان مي 

بخش دولتي شامل كليـه صـنايع بـزرگ،         . دولتي، تعاوني، و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است           
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هـاي روشـن ايـن تـضاد گـرايش          يكي از نمونـه   . كرد كه به سود دوران گذار نبودند      مي
تـلاش آن بـراي     و  سو  هاي اقتصادي پوپوليستي از يك     دولت به سوي سياست    يدوگانه

 ياسـت كـه در اصـل بـه سـود سـرمايه            سازي  تعديل و خصوصي  هاي  پيشبرد سياست 
 كاويـدني  بـازار سـنتي در دولـت         سـهمگين  شايد علت آن در نفوذ       ، و تجاري تمام شد  

اين تضادها موجب نامحتمل شدن تدوين راهبردي فراگير و كـلان بـراي توسـعه            . باشد
هاي نفتي كه از ويژگي هاي خـاص دولـت در ايـران اسـت در         اتكاي به درآمد  . اندشده

يـابي كـاركردي را     هاي سازگاري  محدوديت برآمده از هاي  تواند نارسايي كوتاه مدت مي  
سازد ولي سرانجام برخي دشـواره هـاي سـاختاري اقتـصاد و جامعـه بـا اتكـا بـه                     رفع  

هـاي  شدني نخواهند بود و حتـي ممكـن اسـت فرارسـيدن بحـران             درآمدهاي نفتي حل  
  .اقتصادي كه در هر كشوري قابل انتظار هستند اين تضادهاي اجتماعي را فعال سازد

زتابي ساختارها، تـاثير مـستقيم      يكي از نمود هاي تاثيرات با     : ايجاد دگرگوني ) 5-4
بـر فراگـرد هـاي      ) هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي      ناشي از چنـدپارگي   (ماعيتهاي اج كنش

در بررسي مقايسه اي مـا      . عدم بازتوليد است  / محدوديت ساختاري، گزينش، و بازتوليد    
 هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي تحـت تـاثير          توان گفت كه تضادها و چندپارگي     از ايران مي  

. دهنـد مي   آن ساختارها را شكل     همزمان گيرند ولي  قرار مي  ادي و سياسي  ساخت اقتص 
قابليت ايجـاد دگرگـوني دارنـد بنـابراين         به خودي خود    تضادهاي اجتماعي و فرهنگي     

ي اولين رايت مبارزه   .توانند روي ساختار اقتصادي و دولت تاثيرات مستقيم بگذارند        مي
  . داندي ميطبقاتي را بخودي خود داراي چنين قابليت

                                                                                                                                        
صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو سدها و شبكه هـاي بـزرگ آب رسـاني،      

تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و ماننـد اينهـا اسـت كـه بـصورت                       راديو  

خوبي تعريف شده ولي دو بخـش ديگـر         ه  در اين اصل مالكيت دولتي ب     . مالكيت عمومي و در اختيار دولت است      

-ساسي دولـت در خـصوصي     هر حال هرگونه اقدام جدي و ا      ه  ب. يعني تعاوني و خصوصي تعريف روشني ندارند      

 ـ         ويژه در صورتي  هسازي با اين اصل مغايرت خواهد داشت ب        ه كه خصوصي سازي در مفهوم دقيق كلمه بخواهد ب

  .صورت يك سياست اصلاحي بنيادين بخوبي اجرا گردد
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» يابي كـاركردي  حدود سازگاري «و  »  ساختاري هايمحدوديت« نبود سازواري ميان    
  گفتـيم كـه ممكـن اسـت در يـك           . آورد سـاختارها را فـراهم مـي       دگرگـوني هاي  زمينه

زماني ساختارهاي دولتي بتوانند بصورت نسبي ساختار اقتصادي را بازتوليـد           ي  محدوده
از همـين رو،    . د كه اين بـاز توليـد در گذشـت زمـان بپايـد             كنند ولي دليلي وجود ندار    

سـخن  . گيـرد گرايشي سامانمند براي پيدايش ناسازواري در ساختار اجتماعي شكل مي         
گفتن از رابطه يا سازوكار ايجاد دگرگوني بدان معنـا اسـت كـه سـاختارها در معـرض                   

پس حتي  . ن مي باشد  دگرگوني قرار دارند نه آنكه چنين تغييري پيوسته در حال رويداد          
تر از نيروهـاي خواهـان دگرگـوني و        زماني كه نيروهاي حامي ساختارهاي موجود قوي      

  ).Olin Wright, 1979, 23 (.شودتغيير باشند، ايجاد دگرگوني ممكن مي
بدون ايدئولوژي و سازماندهي طبقات اجتماعي صرفا مفـاهيم اعتبـاري و مبهمـي              "

گونه جهت گيري سياسـي و      جتماعي آنها بيانگر هيچ   هستند و گزارش آماري از اوضاع ا      
در حـالي كـه بـه لحـاظ تـاريخي       )131 ،1381 بـشيريه،  .ح( ".اجتماعي خاصي نخواهد بـود   

ي بخش سنتي و ايدئولوژي سـنتي آن         روحانيت نماينده  همبسته با طبقات متوسط سنتي    
 ميانحـال ي   طبقـه  لي و از اين زوايه آنها حامي حفظ وضع موجود اند و           انددر ايران بوده  

ايـن طبقـه همچـون بخـش كوچـك          . كرده است جديد ايدئولوژي متمايزي را دنبال مي     
پيدايش مناسبات (داري مدرن از ايجاد دگرگوني در ساخت اقتصادي و اجتماعي سرمايه
  .برده استسود مي) مدرن
ي هايي فراخور بروز نارضـايتي اجتمـاعي و سياسـي در طبقـه            پس از انقلاب زمينه    

يكي از آسيب پذيرترين طبقات اجتماعي كه از تنگـي فـضاي            . متوسط جديد پديد آمد   
 جديد بـوده    حال ميان يسياسي، گسترش شكاف طبقاتي، تورم آسيب ديده است، طبقه        

 ـ 1360ي  مواردي همچون قانون بازسازي نيروي انساني در آغـاز دهـه          . است  هـدف ه  ب
هـا  ئولوژيك به جـاي تخـصص در اسـتخدام   پاكسازي سامان اداري و تاكيد بر تعهد ايد     

ي  اعـضاي ايـن طبقـه رابطـه        )137 ،1381 بشيريه، .ح( .كردبيش همه اين طبقه را متضرر مي      
انـد و بنـابراين   برخي حقوق بگير دسـتگاه دولتـي      . اندمتفاوتي با دستگاه حكومتي داشته    
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پزشـكان، وكـلا و     رابطه اقتصادي نيرومندي با دولت دارند برخي ديگر مانند هنرمندان،           
حال ايدئولوژي اين طبقه خـاص      با اين .  با دولت دارند   تريغيره رابطه اقتصادي ضعيف   

 ي، جامعـه  مردمـسالاري توان گفت فرايافتهايي مانند     به تعبير دريدايي مي   . خودش است 
 مـشترك آنهـا بـوده اسـت و عـواملي هماننـد نـوع                 لوگـوس  ...مدني، قـانون گرايـي و     

هـاي برخـورداري آنهـا را از        شا اجتماعي مشترك و غيـره زمينـه       ، من )مدرن(تحصيلات  
هـاي ايـن طبقـه در       خواسـت . كـرده اسـت   گرايي ايدئولوژيك متمايز مـي    پارادايم سنت 

 بـا ايـن   . ( نمود يافت و زمينه هاي دگرگوني دولت را پديد آورد          1376انتخابات خرداد   
    ردار نبـود كـه بـراي      حال، اين جامعـه مـدني از آن ريـشه تـاريخي و اسـتواري برخـو                

 .)ي جمعي بايـسته برخـوردار باشـد       هاي خود از اراده   ها و آرمان  سازي خواست نهادينه
بطور كلي با توجه به چيرگي ويژگي جناحي بر دولت پس از انقلاب بخشي از عوامـل                 

اين طبقـه در سـنجش بـا بـازار            حتي .توان توضيح داد  ها را با اين شيوه مي     تغيير دولت 
 دو تحميلي جنگ وقوع با .داري مدرن ستيز كمتري داشته اند    ايدئولوژي سرمايه  سنتي با 

 ـ پيشبرد نه دولت هدف انقلاب، پيروزي از پس سال پاينـدگي   بلكـه  اجتمـاعي  يانقلاب
 نبـرد  يمسئله آنكه بويژه. بود موجود نظم حفظ از راه  كشور سياسي   –اقتصادي   سامان
  .شدمي حل بايد نيز سياسي قدرت در ا و چپگرايانبا ليبراله اسلامگرا هايگروه داخلي
. ي اثرگذاري است  ترين شيوه گري پيچيده ، ميانجي هاييهزاوي از   :ميانجي گري )6-4

اين مفهـوم شـيوه ي اثـر گـذاري فراگردهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي بـر نتـايج ديگـر                       
در ايـن   همانگونه كه خـواهيم ديـد،       . دهدفراگردهاي سياسي و اقتصادي را توضيح مي      

هاي اجتمـاعي   ي متغير شكاف  مقاله متغير ياد شده از اهميت فراواني براي توضيح رابطه         
با ساخت سياسي، ساخت اقتصادي و برنامه هاي توسعه برخوردار است و ما براي رفع               

هايي از تاثيرگذاري اين متغير بـر ديگـر         هاي اين سازوكار به دادن نمونه     برخي پيچيدگي 
  .ادرت خواهيم كردعوامل ساختاري مب

هـاي  گيري سياسـت  در اينجا، متغير ميانجي در واقع بستر اجتماعي و فرهنگي شكل          
بنابراين براي نشان دادن نحوه     . دولتي و تاثيرات متقابل ساخت سياسي و اقتصادي است        
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 ميانجيگذاري اين عامل اجتماعي و فرهنگي بر ساخت سياسي و اقتصادي از مفهوم              اثر
ه عبارت ديگر، متغير ميانجي نشان مي دهد كه چگونه فراگرد اجتماعي و             ب. سود ميبريم 

ي عمل   دارند و بر شيوه    ميانجيهاي دولتي نقش    در اثر گذاري روي اين برنامه      فرهنگي
توان گفت كه فراگردهاي اجتمـاعي و   پس، به يك تعبير مي    . گذارندديگر ساختها اثر مي   

هـاي آن روي سـاخت   ولـت و سياسـت    فرهنگي بـستر عمـل و تاثيرگـذاري سـاخت د          
  . اقتصادي هستند

شناسـي سياسـي فراگـرد يـا     گري را بايد از آنچه معمـولا در جامعـه   فراگرد ميانجي 
تـوان فراگـرد    فراگرد مداخلـه را مـي     . مي نامند متمايز دانست   » متغير مداخله يا دخالت   «

 به نوعي فراگـرد  ولي فراگرد ميانجي.  يك علت بر معلول نهايي دانست طولي اثرگذاري
اين تمايز در شكل زير نشان داده شـده اسـت در فراگـرد              .  اشاره دارد  عرضياثرگذاري  

 Y موجـب    X. دهـد دخالت متغيري به صورت علي متغير ديگري را تحت تاثير قرار مي           
ولي، متغير ميانجي گر، متغيري اسـت كـه بـر           .  است Y به نوبه خود معلول      Zشود و   مي

 موثر خواهد   Z روي   X  بر شيوه ي اثر گذاري     Y. گذاردر ديگر اثر مي   رابطه ميان دو متغي   
فراگردهـاي ميـانجي    : ناميد» 1متغير بافتاري «توان  به يك معني، متغير ميانجي را مي      . بود

كنندگي يعني محدوديت سـاختاري و گـزينش را     ي عمل دو شيوه ي ديگر تعيين      گستره
  .كنندتعيين مي

 

                                                           
1 Contextual Variable 
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هاي موجود در بافت فرهنگي     ان متغير بافتاري همان چند پارگي      در مورد اير   ،طبعه  ب

       ي گـزينش و محـدوديت سـاختاري تـاثير         ايـن دو عامـل بـر رابطـه        . و اجتماعي است  
ي بـسيار پهنـاوري را      چند پارگي هاي فرهنگي و اجتماعي در ايـران گـستره          . گذاردمي

ي سـاختارهاي اقتـصادي و      ي بازسـاز   اختلاف ديدگاه پيرامـون شـيوه      .دهندتشكيل مي 
هاي مخـالف بـا     مشترك گروه لوگوس   پس از انقلاب     .گنجنداجتماعي در اين مقوله مي    

هاي ليبرال و  صرفنظر از تضاد هاي پيش آمده ميان گروه   ،استبداد پهلوي از هم گسيخت    
 در ميان صفوف اسلامگرايان نيز ايـن اختلافـات خـود را ابتـدا در قالـب                  سپسچپگرا  

هاي روشن تر سياسـي     بنديي اسلامي و پس از انحلال آن به شكل صف         حزب جمهور 
   .و اقتصادي ظاهر كردند

هاي مدرن و سنتي وجود داشت؟      هاي اجتماعي و فرهنگي تنها ميان گروه      آيا تفاوت 
ي اقتصادي  هاي سياسي كه بگذريم در گستره      از اختلاف گرايش   ،نمونهبراي  ! بيگمان نه 

هـاي سـنتگرا وجـود نداشـت بلكـه           براي نمونه در ميان طيـف      نيز نه تنها نظر مشتركي    
پيش از انقلاب بسياري از     . ي برخورد آرا و باورها بود     ي گسترده ي اقتصاد عرصه  عرصه

هاي گوناگون، با توجـه بـه اينكـه در عـصر دوقطبـي زيـر سـلطه                  اسلامگرايان از طيف  
هاي اقتصادي كمونيستي به    هداري به رهبري آمريكا و سامان     هاي اقتصادي سرمايه  سامانه

-زدند سخن از نظام اقتصادي بينابين و دقيق اسلامي مـي           قلم مي  پيشينرهبري شوروي   
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ولي، اين تنها بخشي از ايدئولوژي مبارزه جويانـه عليـه نظـام اسـتبدادي حـاكم                 . گفتند
البته اين واقعيت باقي است كه بحث و برنامه اقتـصادي امـري             . دادپهلوي را تشكيل مي   

بود كه تنها پس از انقلاب مورد توجه كوشـندگان قـرار گرفـت وگرنـه تـا پـيش از آن                    
اي براي بازسازي سامان اقتصادي هستي نداشت و تنها جايگزين ممكن كه سپس             برنامه

 دارايـي ستاندن  در سامان اقتصادي نيز بسيار موثر واقع شد اجراي نقش قاطع دولت در              
  .دولتي و شبه دولتي بود و گسترش بخش داري وابستهسرمايه

.  به هرحال اختلافات بر سر تعريف مالكيت خصوصي و حد و مرز آن بـاقي مانـد                
در عـين حـال،     . اين اختلافات اهميت زياد در تعيين و تعريف روابط اقتصادي داشـتند           

برنامه مشخص براي بازسازي اقتصادي به شيوه اسلامي ظهـور نكـرد بطوريكـه امكـان                
 هـاي مختلـف را صـرفاً      يق اقتصاد اسلامي را تصور نمود و ديـدگاه        ي دق نداشت سامانه 

به عبارت ديگـر، نويـسندگان      . اي گسترده به شمار آورد    هاي جداگانه از سامانه   برداشت
  .اي مشخص و منسجم نظر نداشتندهانقلابي به چند و چون سامان

هـاي  يـدگاه توان از تفاوت ديدگاه اقتصاد توحيدي بني صـدر يـا د            براي نمونه، مي  
 در زمينه مالكيـت، كـار و سـرمايه   .... االله طالقاني، آيت االله بهشتي وي آيت كارانهمحافظه

شـريعتي از   . ياد كرد كه فاصله زيادي با ديدگاه هاي نزديك بـه چـپ شـريعتي داشـت                
كارانـه و   هاي محافظه ديدگاه. ديدگاهي ماركسي به اقتصاد توحيدي بي طبقه نظر داشت        

تـوان  به همين دليل امروزه مي.  به نوعي در قانون اساسي بازتاب يافتند  دو چپگرايانه هر 
-نشان قانون اساسي. نمود اين گرايش هاي متفاوت را در قانون اساسي نيز مشاهده كرد          

  .كننده در انقلاب بودهاي شركتي آرمانهاي مختلف گروهدهنده
قتصادي در نبود همگني ميـان      هاي ا ها و ايده  شايد يكي از دلايل شناور بودن انديشه      

هاي آنان و شناور بودن آنها در جامعه اي در حال گـذار قابـل شناسـايي    طبقات و گروه  
  .باشد

كند ولي  ي ساختار اقتصاد نامتوازن، روابط موجود را بازتوليد مي         دولت در محدوده  
 چـون  گيـرد و ها و مداخلات آن زير تاثير بافتار اجتماعي و فرهنگـي قـرار مـي    سياست
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بافتار اجتماعي و فرهنگي به دلايلي كه پيشتر توضيح داديم ناهمگن و چند پـاره اسـت                 
تواننـد   توسعه نيز از يكپارچگي و تداوم برخوردار نمـي         هايها و راهبرد  به طبع سياست  

يكي از نمودهاي عيني آن گرايش متضاد دولـت در بيـست سـال اخيـر بـه سـوي                    . شد
ي تجـاري   هاي خصوصي سازي به سود سرمايه     سياستاقتصاد پوپوليستي از يك سو و       

ها، ميزان دخالت دولت در اقتصاد، تجارت       بحث تثبيت قيمت  . از سوي ديگر بوده است    
حـل  سازي تضاد داشـته اسـت و تـاكنون          هاي خصوصي همواره با سياست  ... خارجي و 

سـازي  هاي دولت خاتمي به سمت خصوصي      باقي مانده است؛ همچنانكه سياست     نشده
هفـتم   مجلس   دولت گرايانه ي  و تشويق سرمايه تجاري و صنعتي همزمان با رهيافتهاي          

  .ستيز داشت و پس از خاتمي نيز ناسازه هاي ديگري پديدار گرديد
  

  :برايند سخن

        هـاي  ايـران و بـر اسـاس شـيوه         يتـاريخ ي   ويـژه در اينجا با توجـه بـه تجربيـات          
ولت و جامعه و تاثير آن بر راهبرد توسـعه را بـه             توانيم الگوي روابط د    مي كنندگيتعيين
شالوده اصلي اين شما از اولين رايت گرفته شده است ولي   . پسين برنگاريم  صفحه   گونه

 بكـار   ايـن الگـو   برنگاشتن ايران در  ي ويژه  تاريخي يهمچنانكه توضيح داده شد تجربه    
 وبي نـشان داده شـده      در اين شما روابط بازتابي دولت و جامعه به خ ـ          .گرفته شده است  

 اقتـصادي از  همترازتوان نتيجه گرفت كه پيدايش يـك سـاختار نـا         در مجموع مي  . است
عوامـل  در ميـان    بايدهاي فرهنگي و اجتماعي از سوي ديگر  پارگييكسو و تشديد چند   
 ـريزي جامع توسعه و به عبارت ديگر راهبـرد توسـعه در ايـران          مهم ساختاري برنامه   ه ب

 با تلاش براي تغيير در توازن موجود ميان ايـن سـاختارها             پيشينهاي  تدول. شمار آيند 
-هاي سـازگاري  قادر نشدند در كليت ساختار اجتماعي و اقتصادي بر مسئله محدوديت          

توانـد بـا سـاختار اجتمـاعي و         بطور كلـي هـيچ دولتـي نمـي        . ابي كاركردي فائق آيند   ي
عنوان يكي  ه باشد و اين مسئله ب     كاركردي بصورت كامل  بي داراي سازگاري يا   اقتصادي

از مهمترين عوامل ساختاري موجود در برابر تـدوين راهبـرد ملـي توسـعه خودنمـايي                 
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اين عامل مانعي ساختاري مربوط به كليت ساختار اقتصادي و اجتماعي اسـت و              . ميكند
بخشي هر كدام از موانع ساختاري كه در صفحه بعد ترسيم           ربايد توجه داشت كه فهم اث     

ه است، در گرو فهم كامل و تمام عيار آنهاست كه يك تماميت ساختاري را تـشكيل     شد
واكنـده  كنندگي در اختيار هيچ ساختار      در اين تماميت ساختاري اولويت تعيين     . دهندمي

شناخت هـر چـه     .  دارد ويژه اي  نيست و هر ساختاري سازوكار اثر بخشي         )يا منفردي (
نخستين گام شناخت موانـع تـدوين راهبـرد توسـعه     بهتر اين سازوكارهاي تاثيرگذاري،     

مهمترين ويژگي اين شما، نشان دادن تضادهاي اجتماعي و فرهنگي موجود           . خواهد بود 
عنوان يـك سـاختار گزينـشگر بـراي پديـد آوردن           ه  هاي دولت ب  از يكسو و محدوديت   

. اسـت ها و بازتوليدكننده ساخت اقتصادي موجود       سازوكار حفظ ثبات و تعيين سياست     
كه شناخت اين سازوكار بدون در نظر گرفتن تضادهاي اجتماعي، فرهنگي و             از آنجايي 

طور كلي موانع ساختاري در روابط دولت و اقتصاد و جامعه امكانپذير نيست، شـماي    هب
 ـ             گونه ي ه  دهد كه ب  زير امكان مي   عنـوان  ه   خلاصه  به تاثير ايـن عوامـل بـر يكـديگر ب

در اينجا، توجه اصلي معطوف به عـواملي اسـت كـه            . بي بنگريم تاثيرات بازتابي يا بازتا   
، رو از اين  .شوندبراي تدوين يك راهبرد جامع در سطح ملي عواملي بازدارنده تلقي مي           

اي تواند آغازينـه   تاثيرات بازتابي اين ناسازه ها در سطح سياستگذاري مي         پروا داشتن به  
  1.باشد ي جستاربه چنينره گشودن براي 
  

                                                           
توسعه در ايران پس از مكانيسم ائتلاف نخبگان و تدوين استراتژي ملي  «: براي بحث بيشتر بنگريد به - 1

 . در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراناز نگارنده) رساله دكترا، چاپ نشده(» انقلاب
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